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هـــر چنـــد از منظـــر حقـــوق بین‌الملـــل، حضـــور در مجمـــع عمومـــی ســـازمان 

ملل متحد یـــک فرصـــت راهبردی بـــرای بازتعریـــف روایت‌هـــای ملـــی در تریبون 

رســـمی جهـــان اســـت، امـــا بـــه لحـــاظ شـــرایط اقتصـــادِ سیاســـی و رئالیســـمِ فعلی 

حاکـــم بـــر روابـــط بین‌الملـــل، حضـــور در مجمـــع عمومـــی ســـازمان ملـــل متحـــد 

در اوجِ تنش‌هـــای منطقـــه‌ای و بـــا وجـــود وضعیـــتِ تهاجمـــی غـــرب علیـــه منافـــع 

ایـــران، نـــه یـــک فرصـــت، بلکـــه یـــک »تلـــه‌ی دیپلماتیـــک« جهـــت امتیـــاز گیـــری 

از ایران و نیز مدیریت بازارهای مالی و انرژی می‌باشد.

پارادایم »حضور به مثابه ضعف«
اســـتدلال اصلـــی  در نقـــد حضـــور مقامـــات بلندپایه ایـــران در ســـفر نیویـــورک این 

اســـت کـــه در حالـــی کـــه دشـــمنانِ ایـــران در حـــال ترســـیم »پایـــانِ کار« یـــا »انزوای 

راهبـــردی« ایـــران هســـتند، ســـفرِ مســـئولان عالی‌رتبـــه در ســـطح رئیس‌جمهـــور 

بـــه مقـــر ســـازمان ملـــل در نیویـــورک، ندانســـته ایـــن روایـــتِ غربـــی را تقویـــت 

می‌نمایـــد کـــه جمهـــوری اســـامی همچنـــان بـــرای »بقـــا« نیازمنـــد تأییدیـــه از 

ـــد. ـــرب می‌باش ـــیطره‌ی غ ـــت س ـــای تح ـــوی نهاده س

هزینه‌ی فرصت و ســـیگنالینگ: این سفر، ســـیگنالی از »اشـــتیاق به گفت‌وگو« 

را در زمانـــی مخابـــره می‌نمایـــد کـــه طـــرف مقابـــل هیـــچ حســـن نیتـــی از خـــود 

ـــه  ـــان ب ـــده، همچن ـــاکام مان ـــدان ن ـــه در می ـــن ک ـــن ای ـــت و ضم ـــداده اس ـــان ن نش

تهدیدی‌هـــای خـــود علیـــه ایـــران ادامـــه می‌دهـــد. ایـــن کار باعـــث خواهـــد شـــد » 

ـــی  ـــروی نظام ـــانی‌های نی ـــطه جان‌فش ـــران به‌واس ـــه ای ـــی« ک ـــرمایه‌ی مقاومت س

و ایســـتادگی و مقاومـــت جانانـــه مـــردم مبعـــوث شـــده، در منطقـــه کســـب نموده 

اســـت، در میـــدان دیپلماســـی بـــه بهـــای ارزانـــی بـــه حـــراج گـــذارده شـــود. 

مدیریـــت قیمـــت انـــرژی بـــه ســـود امریـــکا: امریکا بـــا دعـــوت ونیـــز پذیـــرشِ هیات 

ـــازار  ـــه ب ـــش« ب ـــتِ تن ـــکانِ مدیری ـــیگنالی از »ام ـــع، س ـــیه‌ی مجم ـــی در حاش ایران

مخابـــره نمـــوده و نتایـــج ایـــن موضـــوع در کاهـــش قیمـــت انـــرژی بـــه ســـود امریـــکا 

بلافاصلـــه پـــس از انتشـــار اخبـــاری مبنـــی بـــر دیـــدار و مذاکـــره بـــا مقامـــات ایرانـــی 

در نخســـتین روز اجـــاس عیـــان گردیـــد. ایـــن اتفـــاق بـــه ایـــن مفهـــوم اســـت کـــه 

ایـــالات متحـــده همچنان قـــادر اســـت بـــدون آنکـــه تحریم‌هـــای نفتـــی را بـــردارد، 

ـــار  ـــت اختی ـــک تح ـــی و دیپلماتی ـــای سیاس ـــا ترفند‌ه ـــرژی« را ب ـــت ان ـــاتِ قیم »ثب

داشـــته باشـــد؛ بـــه عبـــارت دیگـــر، مـــا بـــا حضـــورِ خـــود، مجـــددا  »انـــرژی ارزان« و 

»تـــورمِ کنترل‌شـــده« را بـــه اقتصـــادِ امریـــکا هدیـــه خواهیـــم داد و بدیـــن ترتیـــب، 

ـــران، یعنـــی  ـــا ای ـــکا در جنـــگ ب ـــار دیگـــر بزرگتریـــن معضـــل و نقطـــه ضعـــف امری ب

» قیمـــت انـــرژی« را  مرتفـــع خواهیـــم کـــرد، در حالـــی کـــه خـــود همچنـــان تحـــت 

بی‌ســـابقه‌ترین محاصره‌هـــا و فشـــار حداکثـــری قـــرار داریـــم. 

ادامه مطلب در صفحه 4

درحالی که مسئولان دولت پزشکیان در جریان اجلاس سازمان ملل با تیم ترامپ 

)قاتل رهبر شهید انقلاب(‌ مذاکره کردند، روز گذشته خبرگزاری‌های فارس و تسنیم 

فاش کردند که این دیدار بدون مجوز بوده است.

احسان صالحی، کارشناس سیاسی هم در این باره نوشت:‌  مذاکره بدون مجوز 

با نماینده ترامپ نباید بی‌هزینه بماند. خودسری توجیه ندارد، کشور صاحب و 

تصمیمات سازوکار مشخص دارد. همچنانکه پس از اعلام خبر مذاکره عرض شد، 

مذاکره بدون مجوز مستوجب شدیدترین برخورد سیاسی است. مجلس باید در 

اولین فرصت وزیر امور خارجه را استیضاح کند.

آقای عراقچی!  استدلال از این سخیف‌تر نداشتید؟

دیدار عراقچی با هیئت آمریکایی در نیویورک نشان از تامین اصرارهای آمریکاست. 

به گزارش تسنیم، یکی از رسانه‌ها   نوشت که آقای عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با 

»اصرار« نماینده آمریکا با ویتکاف )یکی از نماینده‌های ترامپ در مذاکرات( در حاشیه 

مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کرده است. و این رسانه ادامه داده است که ابلاغ 

شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز دلیل پذیرش درخواست ویتکاف برای دیدار 

بوده است و‌ موضع قاطع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شده است!

در این باره چند نکته وجود دارد:

1. همچنان که در اخبار دو هفته گذشته بارها آمده بود، شروط قطعی ایران در‌ این دو 

هفته اخیر و‌ حتی پیشتر از آن بارها از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی ابلاغ شده 

بود و مصاحبه‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از مسئولان ایرانی در این 

باره گواه این ماجراست. پس اعلام شروط قاطع ایران، اصطلاحاً »تحصیل حاصل« 

است و هیچ توجیه درستی برای این دیدار نمی‌تواند باشد.

2. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که شنیده‌های ما می‌گوید نهادهای تصمیم‌گیر و 

سیاستگذار در کشور تاکید کرده بودند که چنین اقداماتی برخلاف مصالح ملی است و نباید 

انجام شود؛ آقای عراقچی توضیح دهند که چنین کاری با چه مجوزی صورت گرفته است؟

3. در خبری که مشخص است احتمالاً تیم رسانه‌ای وزارت خارجه به صداوسیما 

داده و لحن آن را هم جوری تنظیم کرده است که گویا آقای عراقچی حماسه‌ای را رقم 

زده است، آمده که چون ویتکاف خیلی اصرار کرد عراقچی پذیرفت!

آیا از این سست‌تر و سخیف‌تر می‌توان در روابط خارجی استدلالی آورد؟ یعنی طرف 

مقابل هر جنایتی خواست انجام دهد و در همین روزها هم‌ علاوه بر محاصره دریایی، 

محاصره هوایی را در دستور کار داشته باشد و حالا ما آن‌قدر رمانتیک و فانتزی فکر 

کنیم که اصرارش را هم ارج بنهیم و دیدار کنیم؟ این نوع استدلال کردن که توهین 

به شعور مخاطب است از خودِ دیدار بدتر نباشد بهتر نیست!

4.  آمریکایی‌ها از یک‌سو همه‌ی ابزارهای خصمانه و جنایتکارانه خود را علیه ایران به 

کار می‌گیرند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند با کارهای نمایشی مثل همین دیدارها و 

اقتدار تر‌یـبون  نیویـورک؛  به  سفر 
واشنگتن؟ امتیـــازگیـــری  تله  یا 

مـذا‌کـــــره  بـــــاطل 

مقایسه عملکرد رؤسای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی
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اعلام مذاکره و … از تاثیر اقدامات ایران مانند بستن تنگه هرمز و … برای فشار 

بر خود و متحدانشان بکاهند. دیدار آقای عراقچی با ویتکاف از نمونه‌هایی 

است که هم به این هدف آمریکایی‌ها یعنی »حفظ و تشدید فشار علیه ایران 

و کاهش فشار بر خود« کمک می‌کند و هم معنای بدی دارد و آن این است که 

ایران علیرغم تشدید فشارهای دشمن، حاضر به تامین اصرارهای آمریکاست!

5. برهه فعلی یک برهه بسیار تعیین‌کننده است؛ آمریکا تصمیم گرفته با فعال‌سازی 

همه امکان‌های فشار و تهدید میدانی و روانی، ایران را وادار به تسلیم کند. ایران 

باید نشان بدهد که تا آخر ایستاده و دشمن را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. 

اما دیدارهای این‌چنینی بین عراقچی و ویتکاف هدیه بزرگی به ترامپ است 

و ضروری است که آقای عراقچی حداقل در این باره رسماَ عذرخواهی کند.

۳ پرسش از عراقچی درباره علت دیدار با ویتکاف

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته سخنگوی وزارت خارجه، دیدار تیم ایرانی 

با ویتکاف در سازمان ملل، با هدف ابلاغ شروط تهران به طرف آمریکایی انجام 

شد. این درحالی است که طبق تصریح محسن رضایی و بقایی، هفته گذشته 

شروط ایران از طرق میانجی به آمریکا ابلاغ شده بود. بنابراین، سوال‌هایی در 

خصوص این دیدار مطرح می‌شود. خبرهایی از دیدار عراقچی و ویتکاف در حاشیه 

اجلاس سالانه سازمان ملل، به گوش رسید. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت 

امور خارجه در این خصوص گفت: »خیلی روشن است. تعاملی که صورت گرفت، 

از طریق میانجی قطری بود و هیات ایران، شروط خودش را به‌صورت خیلی 

صریح و روشن، به‌طرف آمریکایی منعکس کرد.« بقایی سپس تایید کرد: »این 

موضوع، چیز جدیدی نبود. در همین هفته اخیر، شروط ایران بیان شده بود.«

4 روز قبل، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در مصاحبه 

با شبکه الجزیره، گفته بود: »رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری و پاکستانی ادامه 

دارد و شروط خود را برای مذاکره به آن‌ها ابلاغ کرده‌ایم. او همچنین در توییتی 

نوشت: »۷ شرط جمهوری اسلامی ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای به دولت آمریکا 

اعلام شده است. پیام تهران روشن و بدون ابهام است؛ اگر واشنگتن می‌خواهد 

از مخمصه‌ای که خود ساخته خارج شود و بیش از این در آن گرفتار نشود، راهی 

جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد.« در همین راستا، چند پرسش از تیم 

ایران و شخص عباس عراقچی در خصوص دیدار با ویتکاف، مطرح است:

1. همان‌گونه که دبیر شعام و سخنگوی وزارت خارجه تایید کردند، هفته گذشته 

شروط ایران به‌طور رسمی به آمریکا ابلاغ شده بود. درنتیجه، واشنگتن از 

شروط ایران برای هرگونه مذاکره و پایان جنگ، مطلع بود. طبق اظهارات 

بقایی، دیدار روز گذشته عراقچی و ویتکاف، موضوع جدیدی نبود و در این 

دیدار، شروط ایران ابلاغ شد. بنابراین، سؤال این است که برگزاری چنین 

نشستی، چه لزوم یا دستاورد یا ضرورتی برای ایران داشت؟

2. بر کسی پوشیده نیست که یکی از اصلی‌ترین فشارهای داخلی و خارجی بر دولت 

آمریکا، افزایش قیمت نفت است. همچنین پرواضح است که برگزاری ملاقات 

با طرف آمریکایی آن‌هم در سازمان ملل، بر قیمت نفت موثر بوده و فشار آن را 

کاهش می‌دهد. اگر آمریکا هنوز پاسخی رسمی از طریق میانجی مبنی بر پذیرش 

تمام شروط ایران ارسال نکرده، چه لزومی دارد که چنین نشستی برگزار شود و 

از عوارض جانبی آن، کاهش قیمت نفت و درنتیجه کاهش فشار بر آمریکا باشد؟

3. بر اساس بیانیه اخیر قرارگاه خاتم، آمریکا با هماهنگی متحدین خود، در حال 

برنامه‌ریزی برای اقدام علیه ایران است. هرگونه اقدام نظامی جدید و سطح 

بالا، شوک بزرگی به بازار نفت در سطح جهانی وارد خواهد کرد. بنابراین، آمریکا 

نیاز دارد پیش از اقدام، قیمت نفت را تا حدودی، هرچند کم، کاهش دهد تا 

بعد از اقدام، با وجود شوک نفتی، قیمت نهایی آن عددی دور از انتظار نشود. 

بنابراین، هر اقدامی که منجر به کاهش قیمت نفت در زمان فعلی باشد، ناخواسته 

نیازهای پیش از حمله آمریکا را تسهیل می‌کند. سوال از وزیر امور خارجه این 

است که چرا دیدار با ویتکاف، در چنین زمان تعیین‌کننده‌ای، انجام شد؟

رشد نقدینگی

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

همتـــی
عبدالناصـــر همتـــی در دی‌مـــاه ســـال گذشـــته در 
ــار ــن بـ ــرای دومیـ ــزی را بـ ــک مرکـ ــت بانـ ــی ریاسـ  حالـ

ـــد  ـــی 40.9 درص ـــد نقدینگ ـــه رش ـــت ک ـــده گرف ـــر عه ب
ـــرای  ـــی ب ـــد نقدینگ ـــت وی رش ـــا در دوره فعالی ـــود ام ب
ـــرداد  ـــت. در م ـــرده اس ـــور ک ـــد عب ـــار از 50 درص اولین‌ب
امســـال رشـــد نقدینگی به بیش از 54 درصد رســـید 
ـــش از  ـــد بی ـــی رش ـــه کار همت ـــروع ب ـــه ش ـــبت ب ـــه نس ک

‌13واحد درصدی نشان می‌دهد.
ــــت  ــــی مدیری ــــورد دوره قبل ــــه رک ــــوز ب ــــی هن ــــه همت البت
ــی  ــ ــن روحان ــ ــزی در دوره حس ــ ــک مرک ــ ــر بان ــ ــود ب ــ خ
نرســــیده اســــت. در آن مقطــــع همتی رشــــد نقدینگی 
را  از  ‌21.9درصــــد بــــه ‌39.4درصــــد رســــانده بــــود. امــــا 
ــــد  ــــم رش ــــن رق ــــاظ بالاتری ــــه از لح ــــد ک ــــه نمان ناگفت
ــــک  ــــر بان ــــود ب ــــت خ ــــی در دوره ریاس ــــی، همت نقدینگ
مرکــــزی رکــــورد زده چراکــــه ایــــن شــــاخص را بــــه بیــــش 

ــــت. ــــانده اس ــــد رس از 50 درص

تغییــــر در رشــــد نقدینگی در طــــول دوره 
ــــزی )درصــــد( ــــک مرک ــــای بان ــــت رؤس فعالی
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 (درصذ)تغییر در رشذ نقذینگی در طول دوره فعالیت رؤسای بانک مرکسی  
خبر

         تراکنش‌های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه 

ریال را پررنگ کرده است.  بازار طلا و ارز در اقتصاد ایران نخستین واکنش‌دهنده 

به شوک‌های خارجی و انتظارات تورمی است، اما شواهد نشان می‌دهد شبکه 

پرداخت به کانال ورود وجوه غیرقانونی به این بازارها تبدیل شده و سودجویان 

و مجرمان از آن برای پول‌شویی و دامن زدن به نوسانات سوءاستفاده می‌کنند. 

ارقام چشمگیر تراکنش‌های مشکوک نشان می‌دهد این پدیده حاشیه‌ای 

نیست. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید با تقویت حکمرانی ریال، نظارت 

را از »کشف پس از وقوع« به »پیش‌بینی و پیشگیری« منتقل کند تا بازار طلا و 

ارز از بستر پول‌شویی دور بماند.

در اقتصاد ایران، نرخ طلا و ارز به‌عنوان دماسنج اقتصاد شناخته می‌شود و 

هنگامی که شوک‌های خارجی بر اقتصاد وارد می‌شود و انتظارات تورمی شدت 

می‌گیرد، این دو بازار نخستین واکنش را نشان می‌دهند، سپس این واکنش 

به سایر قیمت‌ها منتقل می‌شود. با این حال، شواهد اخیر نشان می‌دهد که 

این سازوکار انتقال، به‌طور نظام‌مند از سوی برخی سودجویان و حتی توسط 

جریان‌های مالی غیرقانونی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. برخی فعالان بازار 

طلا و ارز با هدف سوداگری و کسب سود در شرایط تشدید شوک‌های خارجی، 

با کاهش عرضه و ایجاد هیجانات برای تقویت سمت تقاضا سعی می‌کنند که به 

نوسانات این بازارها دامن بزنند. حتی یک جنبه دیگر نیز وجود دارد، شواهد نشان 

می‌دهد که مجرمان نیز از طلا و ارز برای پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های 

مجرمانه سوءاستفاده می‌کنند.

شواهد میدانی

یک نمونه، پرونده پول‌شویی در شهرستان میناب استان هرمزگان است. متهم 

با فعالیت در قاچاق کالای یارانه‌ای از نوع نفت‌گاز )گازوئیل(، بیش از 114 میلیارد 

تومان پول‌شویی انجام داده که بخشی از آن در بازار طلا و ارز صورت گرفته 

است. در پرونده‌ای دیگر در کهگیلویه و بویراحمد، یک باند پنج‌نفره فیشینگ و 

پول‌شویی با اجیر کردن افراد معتاد و تهیه دستگاه‌های کارتخوان، وجوه سرقتی 

را از طریق خرید طلا و سکه در بازار یاسوج تطهیر می‌کردند. ویژگی مشترک این 

پرونده‌ها آن است که شبکه پرداخت به‌عنوان کانال ورود وجوه غیرقانونی به بازار 

دارایی‌هایی مثل طلا و ارز عمل می‌کند که می‌تواند در نوسانات آن مؤثر باشد.

نفوذ وجوه غیرقانونی در بازار طلا و ارز، پدیده‌ای گسترده

اهمیت این مسئله وقتی بیشتر آشکار می‌شود که به مقیاس آن توجه کنیم. در 

ماه‌های اخیر، رئیس مرکز اطلاعات مالی از اعمال محدودیت‌های بازدارنده برای 

57 شخص مظنون به پول‌شویی در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها با همکاری 

بانک مرکزی خبر داد.

در سطحی گسترده‌تر، چندی پیش خبری از مسدودسازی حساب بیش از 

250 فعال بازار طلا به دلیل تراکنش‌های مشکوک منتشر شد؛ اقدامی که در 

بازه‌ای چندروزه حجمی بیش از 210 هزار میلیارد تومان را دربرگرفته است. این 

ارقام به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که نفوذ وجوه غیرقانونی به بازار طلا پدیده‌ای 

حاشیه‌ای نیست، بلکه گسترده است.

همچنین، بانک مرکزی در یک ماه گذشته پرونده 271 نفر با حدود 300 هزار 

میلیارد تومان تراکنش مشکوک را برای پیگیری به مراجع قانونی ارجاع داده و 

درباره حساب‌های مظنون به پول‌شویی محدودیت‌هایی اعمال کرده است. 

در این زمینه حتی برای 11 رئیس شعبه بانک نیز به دلیل انجام نشدن تکالیف 

قانونی، اقدام انضباطی صادر شده است.

حکمرانی ریال، کلید اصلی حل مشکل

در حال حاضر نسبت اسکناس در گردش به حجم پول )M2( در ایران به حدود 

1.3 درصد کاهش یافته که یکی از پایین‌ترین سطوح جهانی است. این بدان 

معناست که اگر نظام پرداخت به‌درستی رصد شود، قابلیت مشاهده‌پذیری 

فعالیت‌های اقتصادی و پیش‌بینی رفتار فعالان اقتصادی آسان‌تر خواهد بود اما 

در عین حال اگر نظارت مناسب نباشد، به دلیل امکان انجام نقل و انتقالات مالی 

متنوع )مبالغ خرد با تعداد بالا یا مبالغ بسیار زیاد( در زمان بسیار کم، مشکلات 

بسیار زیادی پدیدار خواهد شد. به همین دلیل باید بر تقویت حکمرانی ریال به 

معنی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اطلاعاتی و کنترل ریال در نظام پرداخت 

برای ارتقای حکمرانی کشور تمرکز شود.

تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی

نخستین اقدام، نهادینه‌سازی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است. بر 

اساس چارچوب مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، اگر در حساب 

شخصی فردی در یک ماه بیش از تعداد مشخصی تراکنش ورودی با مجموع بیش 

از میزان مجاز ثبت شود، آن حساب تجاری تلقی می‌شود.منطق این آستانه آن 

است که فعالیت مالی شخصی عادی به‌ندرت به ترکیب بالاتر از حد فراوانی و مبلغ 

تعیین‌شده، می‌رسد؛ اما فعالیت تجاری، هنگامی که به حساب شفاف هدایت 

شود، جریان وجوه آن به‌طور خودکار در معرض رصد مالیاتی و ضدپولشویی قرار 

می‌گیرد.در این صورت با رصد فعالیت افراد در شبکه بانکی، حساب‌های مشکوک 

به تجاری بودن شناسایی‌شده و نسبت به تبدیل وضعیت آن‌ها به حساب تجاری 

اقدام می‌شود. این اقدام علاوه بر اینکه از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، کار 

را برای شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت‌های پول‌شویی و مجرمانه 

آسان‌تر می‌کند. در این صورت‌حساب‌های شخصی که بالاتر از محدوده مجاز 

نقل‌وانتقال مالی داشته‌اند به سرعت شناسایی و مسدود می‌شود.

جداسازی حساب‌های تجاری و ارائه خدمات انحصاری به فعالان بازار طلا

یک راهکار دیگر برای رصد و نظارت تراکنش‌های مربوط به حوزه ارز و طلا، ایجاد 

حساب تجاری و سیستم حسابداری مستقل برای فعالان رسمی بازار طلا و ارز است. 

به این صورت که تمام تراکنش‌های این حوزه به صورت شفاف انجام شود و قبل 

از انجام معامله طرف خریدار و فروشنده از طریق احراز هویت شناسایی شوند.

ترویج استفاده از دستگاه کش‌لس و درخواست انتقال وجه به جای استفاده 

از پوز در مراکز فروش طلا و ارز، نشان می‌دهد که بسیاری از تراکنش‌های این 

معاملات غیرشفاف است که جلوگیری از آن نیازمند ورود بانک مرکزی است.

استفاده از روش‌های نوین مدیریت نقدینگی

روش‌های نوینی از قبیل نشانه‌گذاری پول و پول رنگی در مدیریت نقدینگی، 

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و حتی در 

رابطه با دارایی‌های مبتنی بر بلاک‌چین به یک قابلیت راهبردی تبدیل شده 

است. بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت نشانه‌گذاری پول و پول رنگی در شبکه 

بانکی می‌تواند جریان نقدینگی را از منشأ آن در شبکه بانکی دنبال کند و در 

صورت منحرف شدن، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد. این روش 

در رصد تسهیلات کلان شبکه بانکی کاربرد زیادی دارد و به بانک مرکزی کمک 

می‌کند که از ورود تسهیلات و منابع در نظر گرفته شده برای تولید به فعالیت‌های 

غیرمولد جلوگیری کند.

بازار  طلا و  ارز   زیر سایه پول‌های مشکوک

مقایسه عملکرد رؤسای بانک مرکزی در  کنترل نقدینگی؛

رکورد تاریخی نقدینگی در  دوره همتی
گزارش

     عبدالناصر همتی در دی‌ماه سال گذشته در حالی ریاست بانک 

مرکزی را برای دومین بار بر عهده گرفت که رشد نقدینگی 40.9 درصد 

بود اما در دوره فعالیت وی رشد نقدینگی برای اولین بار از 50 درصد عبور 

کرده است. در مردادماه امسال رشد نقدینگی به بیش از 54 درصد رسید 

که نسبت به شروع به کار همتی رشد بیش از 13 واحد درصدی نشان 

می‌دهد. البته همتی هنوز به رکورد دوره قبلی مدیریت خود بر بانک 

مرکزی در دوره حسن روحانی نرسیده است. در آن مقطع همتی رشد 

نقدینگی را از 21.9 درصد به 39.4 درصد رسانده بود. اما ناگفته نماند که 

از لحاظ بالاترین رقم رشد نقدینگی، همتی در دوره ریاست خود بر بانک 

مرکزی رکورد زده چراکه این شاخص را به بیش از 50 درصد رسانده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی سیاست پولی بانک مرکزی، 

نرخ رشد نقدینگی است؛ متغیری که افزایش شتاب آن، در کنار سایر 

عوامل، می‌تواند فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول ملی را تشدید کند. 

بررسی روند این شاخص در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسیر رشد 

نقدینگی در دوره‌های مختلف رؤسای بانک مرکزی تفاوت محسوسی 

داشته و در مقطع اخیر، شتاب آن به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان سال 

۱۴۰۲ در دولت شهید رئیسی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته بود. این رقم 

در پایان سال ۱۴۰۴ در دولت پزشکیان به حدود ۵۳ درصد رسید. به این 

ترتیب، طی دو سال نرخ رشد نقدینگی بیش از دو برابر شد.

اما اوج ماجرا در سال جاری رقم خورده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس 

داده‌های منتشرشده، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مرداد ۱۴۰۵ به 

۵۴.۳ درصد رسیده؛ رقمی که بالاترین نرخ ثبت‌شده از ابتدای سال 

۱۳۵۴ تاکنون محسوب می‌شود.

از ۴۰.۹ درصد تا ۵۴.۳ درصد در دوره همتی

عبدالناصر همتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ برای دومین بار ریاست بانک مرکزی 

را بر عهده گرفت. در آن مقطع، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در آذر 

۱۴۰۴ حدود ۴۰.۹ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۴، این نرخ به حدود ۵۳ 

درصد رسید و در مرداد ۱۴۰۵ نیز نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه به ۵۴.۳ درصد 

افزایش یافت. بنابراین اگر نقطه شروع را رقم ۴۰.۹ درصد در نظر بگیریم، 

رشد نقدینگی در فاصله ورود همتی تا مرداد امسال حدود ۱۳.۴ واحد 

درصد افزایش یافته است.

 

همتی؛ دو دوره، دو رکورد

 نام عبدالناصر همتی در تاریخ نقدینگی ایران با دو دوره متفاوت گره 

خورده است. در دوره نخست ریاست او بر بانک مرکزی، یعنی از مرداد 

۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، نرخ رشد نقدینگی از ۲۰.۵ درصد به ۳۹.۴ درصد 

رسید. به عبارت دیگر، در دوره حدود سه‌ساله نخست همتی، رشد 

نقدینگی نزدیک به ۱۹ واحد درصد افزایش یافت. اکنون در دوره دوم 

ریاست همتی، بار دیگر رشد نقدینگی شتاب گرفته است؛ با این تفاوت 

که این بار ارقام به مراتب بالاتری رسیده‌اند. رشد نقدینگی که در آذر 

۱۴۰۴ ۴۰.۹ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ درصد و در 

مرداد ۱۴۰۵ به ۵۴.۳ درصد رسید.  به این ترتیب، اگر دوره دوم همتی 

را از آذر ۱۴۰۴ بررسی کنیم، رشد نقدینگی حدود ۱۳.۴ واحد درصد 

افزایش یافته است.

 اهمیت عدد ۵۴.۳ درصد فقط در مقایسه با عملکرد رؤسای بانک مرکزی 

نیست. برآوردهای منتشرشده همچنین حجم نقدینگی را در پایان سال 

۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت و در پایان مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۸ هزار و ۵۴۱ 

همت نشان می‌دهد. یعنی در پنج ماه نخست سال، حدود ۲۹۶۰ همت 

به حجم نقدینگی افزوده شده است. رشد نقدینگی به‌تنهایی مساوی با 

افزایش قیمت‌ها نیست؛ اما در اقتصاد ایران رابطه میان رشد کل‌های 

پولی و تورم یکی از موضوعات اصلی سیاست پولی است.

 

تبعات افزایش شتابان رشد نقدینگی در اقتصاد ایران

افزایش شتابان نقدینگی یکی از مهم‌ترین تهدیدهای ثبات اقتصادی 

در ایران است؛ پدیده‌ای که در صورت همراه نشدن با رشد واقعی تولید، 

می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی، کاهش قدرت خرید خانوارها، تشدید 

نوسانات ارزی و افزایش نااطمینانی در بازارها منجر شود. رشد نقدینگی 

زمانی به مسئله‌ای جدی تبدیل می‌شود که حجم پول و شبه‌پول با سرعتی 

بیشتر از ظرفیت جذب اقتصاد افزایش یابد و سیاستگذار نتواند میان 

منابع پولی، تولید و ثبات قیمت‌ها تعادل برقرار کند.

بررسی آثار این روند نشان می‌دهد که پیامدهای رشد نقدینگی تنها در 

شاخص‌های پولی بانک مرکزی باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند مستقیماً 

بر سفره مردم، هزینه تولید، بازار مسکن، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی 

به سیاست‌های اقتصادی اثر بگذارد.

۱. تورم؛ نخستین پیامد افزایش شتابان نقدینگی

مهم‌ترین نگرانی درباره رشد سریع نقدینگی، اثر آن بر سطح عمومی 

قیمت‌هاست. زمانی که نقدینگی با سرعتی بالا افزایش یابد، اما تولید 

کالا و خدمات متناسب با آن رشد نکند، فشار تقاضا و افزایش هزینه‌های 

تولید می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

البته رابطه نقدینگی و تورم مکانیکی و فوری نیست. رشد نقدینگی یکی 

از عوامل تورم است، نه تنها عامل آن. نرخ ارز، کسری بودجه، انتظارات 

تورمی، تحولات هزینه تولید، محدودیت‌های عرضه و شرایط خارجی 

نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارند.

در اقتصاد ایران، اهمیت این موضوع به دلیل وجود ناترازی‌های مالی 

و بانکی، وابستگی بخشی از تولید به واردات و حساسیت قیمت‌ها به 

نرخ ارز بیشتر می‌شود.

۲. کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوارها

افزایش نقدینگی در شرایط تورمی، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فشار 

اقتصادی به خانوارهاست. اگر قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر از درآمد 

واقعی مردم افزایش یابد، قدرت خرید دستمزدها کاهش پیدا می‌کند.

-  پیامدهای مستقیم برای مردم

-  افزایش هزینه تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری

-  کاهش توان پس‌انداز خانوارها

-  افزایش سهم مسکن، خوراک و درمان از بودجه خانواده

-  کاهش مصرف کالاهای بادوام و خدمات غیرضروری

-  افزایش فشار بر دهک‌های کم‌درآمد

بانک جهانی در گزارش‌های مربوط به اقتصاد ایران تأکید کرده است که 

تورم بالای مواد غذایی و مسکن، اثر نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد 

دارد؛ زیرا این گروه‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری 

می‌کنند. در یک گزارش بانک جهانی، سهم خوراک و مسکن در سبد 

مصرفی ۴۰ درصد پایین درآمدی، بیش از سهم آن در سبد دهک پردرآمد 

عنوان شده است.

نتیجه اجتماعی: حتی اگر درآمد اسمی افزایش یابد، رشد سریع‌تر 

قیمت‌ها می‌تواند باعث شود خانوارها با درآمد بیشتر، کالا و خدمات 

کمتری خریداری کنند.

۳. تشدید نوسانات ارزی و تضعیف ارزش پول ملی

رشد نقدینگی می‌تواند از طریق افزایش تقاضا برای دارایی‌های خارجی، 

از جمله ارز، فشار بر بازار ارز ایجاد کند؛ به‌ویژه زمانی که اعتماد به ثبات پول 

ملی کاهش یافته باشد. در چنین شرایطی، بخشی از نقدینگی به جای 

ورود به فعالیت‌های مولد، به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن 

حرکت می‌کند. این رفتار می‌تواند به افزایش تقاضای سفته‌بازانه و نوسان 

قیمت دارایی‌ها منجر شود. البته افزایش نرخ ارز فقط به نقدینگی وابسته 

نیست و عواملی مانند محدودیت دسترسی به ارز، تحریم‌ها، انتظارات 

تورمی، تراز پرداخت‌ها و سیاست‌های ارزی نیز مؤثرند.

بانک جهانی در گزارش پاییز ۲۰۱۸ درباره ایران، رشد نقدینگی بالا را در کنار 

محدودیت روابط بانکی و عوامل خارجی، از عوامل فشار بر بازار موازی 

ارز دانسته و کاهش ارزش ریال را با افزایش قیمت‌ها مرتبط کرده است.

-  زنجیره انتقال اثر نقدینگی به ارز و قیمت کالاها

-  افزایش شتاب نقدینگی

-  افزایش تقاضا برای دارایی و ارز در شرایط بی‌اعتمادی

-  فشار بر نرخ ارز و هزینه واردات

-  افزایش هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده

 ۴. افزایش هزینه تولید و تضعیف بخش مولد اقتصاد

رشد نقدینگی در صورتی که به تولید واقعی منجر نشود، الزاماً به رشد 

ظرفیت عرضه کالا و خدمات نمی‌انجامد. در اقتصادی مانند ایران که 

بسیاری از بنگاه‌ها با هزینه‌های بالای تأمین مالی، نوسان ارز و محدودیت 

واردات مواجه‌اند، تورم می‌تواند برنامه‌ریزی تولید را دشوارتر کند.

اثرات بر بنگاه‌ها

1. افزایش هزینه خرید مواد اولیه و تجهیزات

2. دشوار شدن تعیین قیمت فروش و قراردادهای بلندمدت

3. افزایش نیاز سرمایه در گردش

4. کاهش امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری

5. انتقال بخشی از منابع به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد

در گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری نظام 

بانکی و افزایش نقدینگی در کنار محدودیت‌های اقتصادی از عوامل 

مؤثر بر فضای رشد و تأمین مالی معرفی شده‌اند.

نکته تحلیلی: رشد نقدینگی زمانی می‌تواند از تولید حمایت کند که 

منابع مالی به فعالیت‌های دارای ظرفیت تولید و بازده اقتصادی هدایت 

شوند. در غیر این صورت، افزایش منابع پولی ممکن است بیشتر در 

قیمت‌ها و دارایی‌ها انعکاس پیدا کند.

۵. تشدید ناترازی بانک‌ها و وابستگی به منابع بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی رشد نقدینگی در ایران، ارتباط 

آن با مشکلات ساختاری شبکه بانکی است.

ناترازی بانک‌ها می‌تواند شامل کمبود  سرمایه، دارایی‌های کم‌بازده، 

مطالبات غیرجاری، عدم تطابق سررسید منابع و مصارف و وابستگی 

به منابع بانک مرکزی باشد. در چنین شرایطی، تأمین نقدینگی برای 

بانک‌های مشکل‌دار می‌تواند کار سیاست پولی را دشوارتر کند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۱۸ درباره ایران، به فشارهای 

موجود بر ترازنامه بانک‌ها، حمایت نقدینگی از بانک‌های مشکل‌دار و 

دشواری کنترل کل‌های پولی در صورت ضعف نظام تأمین مالی اشاره 

کرده است. این گزارش همچنین بر ضرورت اصلاح ترازنامه بانک‌ها و 

تقویت چارچوب سیاست پولی تأکید می‌کند. 

-  چرخه خطرناک ناترازی بانکی

-  ضعف ترازنامه بانک‌ها

-  نیاز به منابع و تأمین مالی اضطراری

-  افزایش فشار بر منابع بانک مرکزی

-  دشواری کنترل پایه پولی و نقدینگی

این چرخه در صورت ضعف نظارت و اصلاحات بانکی می‌تواند تداوم 

پیدا کند؛ لزوماً هر تزریق نقدینگی به بانک‌ها به رشد دائمی نقدینگی 

منجر نمی‌شود.

۶. افزایش قیمت مسکن و دارایی‌ها

افزایش نقدینگی در محیط تورمی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌هایی مانند 

مسکن، زمین، طلا و ارز را افزایش دهد. این اثر به‌خصوص زمانی پررنگ‌تر 

می‌شود که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به  سرمایه‌گذاری 

در دارایی‌های فیزیکی روی بیاورند.

-  پیامدهای احتمالی در بازار مسکن

-  افزایش قیمت زمین و هزینه ساخت

-  کاهش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها

-  افزایش فاصله میان درآمد خانوار و قیمت مسکن

-  تشدید تقاضای  سرمایه‌ای

-  افزایش هزینه اجاره در صورت رشد قیمت دارایی و هزینه ساخت

با این حال، افزایش نقدینگی به‌تنهایی تعیین‌کننده قیمت مسکن 

نیست. عرضه محدود، هزینه زمین، مقررات ساخت‌وساز، قدرت 

خرید و نرخ بهره نیز در این بازار نقش دارند.

۷. تضعیف  سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

افزایش نااطمینانی تورمی، افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه می‌کند. زمانی 

که تولیدکننده نتواند هزینه مواد اولیه، دستمزد، ارز و تأمین مالی را با 

اطمینان پیش‌بینی کند، تصمیم‌گیری برای  سرمایه‌گذاری بلندمدت 

دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، اگر نرخ سود سپرده‌ها از تورم عقب بماند، 

انگیزه نگهداری پول در سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد و ممکن است 

بخشی از منابع به دارایی‌های جایگزین منتقل شود. صندوق بین‌المللی 

پول در بررسی اقتصاد ایران، ضعف بانک‌ها و تأمین مالی ناکارآمد را از 

عواملی دانسته است که می‌تواند رشد بخش خصوصی را محدود کند.

پیامد نهایی احتمالی: تورم بالا می‌تواند همزمان هزینه تولید را افزایش 

دهد و انگیزه  سرمایه‌گذاری مولد را کاهش دهد؛ وضعیتی که خطر کاهش 

رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

۸. تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری ثروت

تورم ناشی از رشد سریع نقدینگی می‌تواند آثار توزیعی نابرابری داشته 

باشد. همه افراد به یک اندازه امکان محافظت از دارایی‌های خود در 

برابر تورم را ندارند. افرادی که به دارایی‌هایی مانند ملک، طلا، ارز یا 

کسب‌وکار دسترسی دارند، ممکن است بخشی از کاهش ارزش پول 

را جبران کنند؛ اما خانوارهایی که عمده درآمدشان از دستمزد ثابت 

یا مستمری تأمین می‌شود، معمولاً با محدودیت بیشتری مواجه‌اند.

بانک جهانی افزایش تورم در ایران را از عوامل مؤثر بر معیشت خانوارهای 

کم‌درآمد دانسته است و بر اثر نامتناسب تورم مواد غذایی و مسکن بر 

این گروه‌ها تأکید کرده است.

۹. تضعیف اعتبار سیاست پولی و افزایش انتظارات تورمی

وقتی مردم و بنگاه‌ها با افزایش مستمر نقدینگی و تورم مواجه می‌شوند، 

ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده نیز افزایش یابد. 

این انتظارات می‌تواند رفتار اقتصادی را تغییر دهد:

-  خرید زودهنگام کالاها برای جلوگیری از افزایش قیمت

-  افزایش تقاضا برای ارز و طلا

-  کاهش تمایل به نگهداری پول ملی

-  درخواست افزایش دستمزد و قیمت‌گذاری پیش‌نگرانه

-  دشوارتر شدن اجرای سیاست‌های ضدتورمی

در مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم در ایران، بر 

اهمیت اصلاحات نهادی، کاهش سلطه مالی و تقویت استقلال 

عملیاتی بانک مرکزی برای مهار تورم تأکید شده است.  نکته: 

انتظارات تورمی می‌تواند به عاملی تبدیل شود که حتی پیش از 

وقوع کامل افزایش نقدینگی یا هزینه‌ها، بر رفتار قیمت‌گذاری و 

تقاضای دارایی اثر بگذارد.

۱۰. کاهش اثربخشی سیاست‌های کنترل تورم

هرچه رشد نقدینگی و ناترازی‌های مالی و بانکی بیشتر شود، بانک مرکزی 

ممکن است برای مهار تورم با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه شود.

در چنین شرایطی، سیاستگذار ممکن است نیاز داشته باشد همزمان 

چند هدف را دنبال کند:

-  کنترل رشد نقدینگی

-  حفظ ثبات بازار ارز

-  تأمین مالی تولید

-  جلوگیری از بحران بانکی

-  مدیریت هزینه تأمین مالی دولت

-  حمایت از فعالیت اقتصادی

این اهداف همیشه به‌سادگی با یکدیگر سازگار نیستند. برای مثال، 

محدود کردن اعتبار بانکی می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی کمک 

کند، اما اگر بدون اصلاح ساختار تأمین مالی اجرا شود، ممکن است 

فشار بیشتری بر بنگاه‌های وابسته به تسهیلات وارد کند. صندوق 

بین‌المللی پول بر ضرورت اصلاح چارچوب سیاست پولی، تقویت 

ابزارهای بانک مرکزی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها تأکید کرده است.  

راهکارهای کنترل تبعات نقدینگی

۱. اصلاح ناترازی بانک‌ها

ارزیابی دارایی‌ها و مطالبات بانک‌ها

تقویت  سرمایه بانک‌های نیازمند اصلاح

بهبود نظارت بر خلق اعتبار

کاهش وابستگی بانک‌های ناسالم به منابع بانک مرکزی

۲. هماهنگی سیاست پولی و مالی

کسری بودجه و نحوه تأمین مالی آن می‌تواند بر رشد پایه پولی و نقدینگی 

اثر بگذارد. بنابراین کنترل پایدار نقدینگی بدون توجه به ساختار بودجه 

و تعهدات مالی دولت دشوار است.

صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت کاهش سلطه مالی و تقویت چارچوب 

سیاست پولی در ایران تأکید کرده است. 

۳. هدایت اعتبار به تولید

سیاست اعتباری باید به گونه‌ای طراحی شود که منابع بانکی به سمت 

فعالیت‌های دارای بازده واقعی و ظرفیت اشتغال هدایت شوند، نه 

صرفاً افزایش حجم تسهیلات.

۴. تقویت استقلال و ابزارهای بانک مرکزی

بانک مرکزی برای کنترل تورم بــــــه ابزارهای مؤثر در مدیریت نرخ 

سود، عملیات بازار باز، نقدینگی بین‌بانکی و نظارت بانکی نیاز دارد. 

چارچوب‌های سیاست پولی و کیفیت اجرای آن‌ها در اثربخشی کنترل 

تورم نقش دارند.   افزایش شتابان نقدینگی، در صورت تداوم و عدم 

همراهی با رشد تولید، می‌تواند مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی و 

اجتماعی را ایجاد کند؛ از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم تا 

تشدید نوسانات ارزی، افزایش قیمت دارایی‌ها، تضعیف  سرمایه‌گذاری 

و افزایش فشار بر نظام بانکی.

با این حال، تحلیل مسئولانه این پدیده مستلزم تفکیک میان رشد 

نقدینگی، رشد پایه پولی، خلق اعتبار بانکی و عوامل مستقل تورم است. 

همچنین برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی، باید آمارهای هم‌تعریف، 

دوره‌های زمانی یکسان و نقش شرایط بودجه‌ای و اقتصادی هر دوره 

را در نظر گرفت. 

اثر احتمالیسازوکار اقتصادیپیامد

افزایش سطح عمومی قیمت‌هارشد پول سریع‌تر از ظرفیت عرضهتورم

افت رفاه خانوارافزایش قیمت‌ها بیش از درآمد واقعیکاهش قدرت خرید

تضعیف پول ملیافزایش تقاضای دارایی و فشار انتظارینوسان ارز

افزایش ریسک مالیرشد اعتبارات و ضعف ترازنامهناترازی بانکی

تضعیف رشد تولیدنااطمینانی و افزایش هزینه‌هاکاهش  سرمایه‌گذاری

افزایش شکاف ثروتتفاوت دسترسی به دارایی‌های ضدتورمیافزایش نابرابری

دشوارتر شدن مهار تورمافزایش محدودیت‌های سیاستگذارکاهش اثربخشی سیاست پولی

تبعات  رشد شتابان  نقدینگی
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اخبار

          رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تداوم رکود در بازار 

مسکن گفت: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد سطح قراردادهای خرید و 

فروش همچنان پایین است و در نیمه دوم سال نیز، در صورت نبود اتفاق 

خاص، انتظار تغییر محسوسی در بازار نداریم.

 کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره وضعیت بازار 

مسکن در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بازار مسکن از دوران کرونا با رکود مواجه بوده و 

شرایط تنظیم قرارداد برای مشاوران املاک نیز به همین دلیل دشوار شده است.

وی افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۵ شرایط بازار تا حدودی رو به بهبود بود، چراکه 

بازار در حال ارزیابی خود نسبت به سال گذشته بود و اعتماد نسبی نیز در 

جامعه در حال شکل‌گیری بود، اما با توجه به جنگ‌هایی که به کشور تحمیل 

شد، شرایط مجدداً به سمت رکود رفت و سطح تنظیم قراردادها کاهش یافت. 

گودرزی با بیان اینکه اتحادیه مشاوران املاک دسترسی کاملی به سامانه‌های 

مربوط به معاملات ندارد، گفت: در حال حاضر امکان بررسی دقیق میزان تراکم 

قراردادها در مناطق مختلف و همچنین اینکه قیمت‌ها در معاملات واقعی با 

چه ارقامی تنظیم شده‌اند، برای ما وجود ندارد، اما گزارش‌های میدانی نشان 

می‌دهد سطح قراردادها بسیار پایین است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که تصور ما 

این است که در نیمه دوم سال نیز، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، با توجه به افزایش 

قیمت‌ها در حوزه اقتصاد مسکن، شاهد تغییر آن‌چنانی در بازار نخواهیم بود.

وی درباره وضعیت بازار اجاره مســــــکن نیز اظهار کرد: خوشبختانه شرایط 

حساس مربوط به بازار اجاره را پشت سر گذاشته‌ایم و با توجه به اینکه امروز 

۱۵ شهریورماه است، می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مستأجران با توجه به 

مقررات تعیین‌شده، قراردادهای خود را تنظیم کرده و در واحدهای مسکونی 

مستقر شده‌اند. گودرزی افزود: بر اساس گزارش‌های میدانی، حدود ۶۰ تا 

۷۰ درصد موارد، سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته 

رعایت شده است و خوشبختانه مستأجران نیز توانسته‌اند در شرایط موجود 

قراردادهای خود را تمدید یا واحد مسکونی جدیدی را اجاره کنند.

وی درباره نحوه نظارت بر رعایت سقف اجاره‌بها گفت: در شرایط جدید، بسیاری 

از مالکان در سال جاری با توجه به وضعیت حساس کشور، نوعی همبستگی 

و همراهی با مستأجران داشتند و خوشبختانه موارد زیادی از رعایت سقف 

تعیین‌شده در قراردادها مشاهده شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: گزارش‌های میدانی ما نشان 

می‌دهد بسیاری از قراردادها به‌صورت خودکار تمدید شده و مشاوران املاک نیز 

در مواردی که قرارداد جدید تنظیم شده، مقررات مربوطه را رعایت کرده‌اند. 

گودرزی تصریح کرد: البته نمی‌توان به‌صورت مطلق اعلام کرد که در هیچ 

موردی تخلفی صورت نگرفته است، اما قانون در این زمینه شرایط مشخصی را 

برای مستأجران در نظر گرفته است. بر اساس مقررات مربوط به اجاره مسکن، 

مستأجر حتی پس از گذشت پنج سال از زمان تنظیم قرارداد نیز می‌تواند 

در صورت وجود ادعا یا تخلف، موضوع را از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات 

پیگیری و شکایت خود را مطرح کند. وی تأکید کرد: با این حال، بعید می‌دانم 

موارد قابل توجهی در این زمینه ایجاد شود، چراکه تلاش شده و خود جامعه نیز 

همکاری کرده است تا مقررات مربوط به سقف افزایش اجاره‌بها رعایت شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز 

بازار مسکن در نیمه دوم سال و اینکه آیا مردم دارای سرمایه باید به سمت 

خرید ملک یا زمین حرکت کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان توصیه 

مشخصی برای ورود مردم به بازار مسکن یا خرید ملک و زمین ارائه کرد و باید 

شرایط اقتصادی و تحولات بازار را در نظر گرفت.

وی افزود: در حال حاضر برخی کارشناسان از احتمال افزایش قیمت مسکن 

صحبت می‌کنند، اما وضعیت بازار معاملات نشان می‌دهد که در کنار افزایش 

قیمت‌ها، سطح قراردادها همچنان پایین است و در صورت نبود اتفاق خاص، 

انتظار تغییر محسوسی در روند معاملات نیمه دوم سال نداریم.

       در شرایط اختلال در برخی مسیرهای تجاری، توسعه گزینه‌های جایگزین 

به یک ضرورت لجستیکی تبدیل شده که آستارا، بنادر کاسپین و مکران در 

خط مقدم تاب‌آوری تجارت خارجی کشور هستند.

  در شرایطی که فشار تحریم‌ها و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، جابه‌جایی 

کالا را با چالش مواجه کرده، فعالان بخش خصوصی معتقدند مدیریت لجستیک 

کشور باید از الگوی شرایط عادی فاصله گرفته و برای تداوم تجارت در شرایط 

جنگ اقتصادی، مسیرهای جایگزین و مکمل را توسعه دهد؛ مسیری که آستارا و 

بنادر کاسپین می‌توانند بخشی از آن باشند. پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون 

حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، با تأکید بر اینکه زنجیره لجستیک کشور با 

وجود فشارهای تحریمی همچنان پویاست، می‌گوید لجستیک صرفاً به معنای 

حمل‌ونقل نیست، بلکه یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است که باید به صورت 

یکپارچه دیده شود. به گفته وی، ایران از شبکه حمل‌ونقل برخوردار است، 

اما چالش‌های موجود در مرزها و محدودیت‌های ناشی از تحریم، جابه‌جایی 

روان کالا را دشوار کرده است. سنندجی با اشاره به مرزهای دریایی و زمینی، از 

جمله بازرگان و ریمدان، تأکید می‌کند که محدودیت در برخی مسیرها به معنای 

بن‌بست نیست و بخش خصوصی با شناسایی مسیرهای جایگزین تلاش 

می‌کند جریان کالا متوقف نشود. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران 

همچنین یکی از مشکلات فعلی را ضعف اتصال‌های ریلی می‌داند و معتقد 

است اگر در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای اتصال‌های ریلی و 

بهره‌برداری از آن انجام می‌شد، امروز فشار کمتری بر شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای 

و مرزهای کشور وارد می‌شد. سنندجی در عین حال بر نقش بخش خصوصی 

در تداوم جریان کالا تأکید کرده و می‌گوید شرکت‌های خصوصی با تمام توان 

در حال فعالیت هستند و در صورت نبود این ظرفیت، مشکلات بیشتری در 

تأمین کالا و معیشت جامعه ایجاد می‌شد؛ با این حال، ادامه این مسیر نیازمند 

حمایت جدی حاکمیت است. وی رفع موانع اداری، حل چالش‌های مالیاتی و 

تسهیل مقررات بیمه‌ای را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی عنوان می‌کند 

و معتقد است کاهش این موانع می‌تواند ظرفیت لجستیکی کشور برای عبور از 

شرایط سخت را افزایش دهد. در این میان، توسعه مسیرهای شمالی می‌تواند 

یکی از راهکارهای تنوع‌بخشی به شبکه تجارت خارجی ایران باشد. آستارا به 

دلیل اتصال ایران به جمهوری آذربایجان، قفقاز و مسیرهای منتهی به روسیه، 

ظرفیت مهمی برای ایفای نقش در این شبکه دارد.

پایینی  سطح  در  مسکن   معاملات 
قرار دارد

 سه دروازه ایران برای تاب‌آوری
خارجی تجارت 

گزارش

       ابهام در اجرای سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها، اختلاف میان 

موجر و مستأجر را تشدید کرده و به گفته نایب‌رئیس اتحادیه 

املاک، در مواردی مسیر مذاکره میان مالک و مستاجر را به دادگاه‌ها 

کشانده است.

  در پی شبهات ایجادشده درباره اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی 

اجاره‌بها و تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره در صورت 

درخواست مستأجر، یکی از مستأجران در تماس با خبرنگار مهر 

مدعی شده است که پس از پایان قرارداد، از مالک درخواست 

کرده قرارداد با رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها تمدید 

شود، اما مالک با این درخواست موافقت نکرده و در فاصله کوتاهی 

حکم تخلیه ملک صادر شده است.

در این مصوبه، چهار بند برای امکان صدور حکم تخلیه از سوی 

مالکان در نظر گرفته شده است. با این حال، طرح این موارد 

این پرسش را ایجاد می‌کند که مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی 

افزایش اجاره‌بها در عمل تا چه اندازه می‌تواند امنیت سکونت 

مستأجران را تضمین کند.

مصوبه در کنار حمایت از مستأجر، چهار استثنا نیز برای خروج 

ملک از شمول تمدید قرارداد در نظر گرفته است و در صورت احراز 

شرایط این استثناها، امکان رسیدگی قضایی به درخواست تخلیه 

وجود خواهد داشت.

سقف ۲۵ درصدی اجاره چه بلایی سر بازار مسکن آورد؟

در همین راستا، سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه املاک 

در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کلیات این مصوبه و میزان ضمانت 

آن برای امنیت سکونت مستأجران، با بیان اینکه مصوبه افزایش 

۲۵ درصدی اجاره‌بها، موجر و مستأجر را از پای میز مذاکره و تعامل 

به راهروهای دادگاه‌ها کشانده است، گفت: با اجرای دستوری این 

مصوبه، اختلافات و مشکلات بین موجر و مستأجر افزایش یافته 

است، زیرا تعاملات دو طرف از بین رفته است. پیش از این، مالک 

با توجه به میزان توان مستأجر برای افزایش و پرداخت اجاره‌بها 

با وی تعامل می‌کرد. وی افزود: در مصوبه تمدید خودکار اجاره 

به مدت یک سال و افزایش سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها، 

موجر، مالک ملک اســــــت و مالکیت مهم و محترم است و در 

دین اسلام نیز محترم‌تر است. مالکیت اموال مردم در دست 

دولت نیست و دولت نیز حتی تا حدی می‌تواند برای آرام‌سازی 

جو بازار مسکن وارد این بازار شود، اما بیشتر از آن حتی خلاف 

قانون محسوب می‌شود.

مُسکن اشتباهی به بازار مسکن تزریق کرده‌ایم

نایب‌رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: دولت نمی‌تواند بگوید مستأجر 

تحت هر شرایطی هر کاری که انجام داد، بتواند یک سال دیگر در 

خانه مالک بماند و ملک را تخلیه نکند. مشکل امروز ما در بازار 

مسکن این است که مُسکن اشتباهی به درد فعلی بازار مسکن 

تزریق می‌کنیم. اکنون این مصوبه فقط باعث شده است مسیر 

مذاکره بین موجر و مستأجر را به راهروهای دادگاه بکشانیم.

وی ادامه داد: از زمان اجرای این مصوبه، اختلافات حقوقی بین 

موجر و مستاجر صد درصد افزایش یافته است. اکنون موجر 

می‌ترسد که حتی مستأجر یک سال بیشتر در آن خانه بماند یا 

به اصطلاح یک سال بیشتر قرارداد خود را تمدید کند.

محرمی‌نمین تصریح کرد: دولت با اجرای این مصوبه موجب 

خواهد شد در سال آینده عده زیادی از مالکان حاضر باشند مالیات 

خانه خالی برای ملک خود پرداخت کنند، اما ملکشان را وارد 

چرخه اجاره‌داری نکنند.

مالکان حاضرند مالیات خانه خالی بدهند اما اجاره ندهند

وی یادآور شد: هم‌اکنون برخی از مستأجران در چهار بند مصوبه 

قرار نمی‌گیرند و موجر نمی‌تواند برای آنها حکم تخلیه بگیرد، اما 

سال آینده نیز ممکن است موجر ملک خود را از گردونه بازار اجاره‌بها 

خارج کند. این مسئله بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه دولت به جای پیشبرد 

سازوکار تشویقی، رویکرد دستوری را در پیش گرفته است، اظهار 

کرد: نکته اصلی اینجاست که پیش از این، بازار اجاره مسیر درست 

خود را بر اساس عرضه و تقاضا طی می‌کرد.

وی گفت: از طرف دیگر، دولت نرخ دستوری افزایش سقف ۲۵ 

درصدی را در بازار مسکن اعلام کرد، در حالی که این نرخ در 

بسیاری از مناطق اصلاً نباید اجرایی می‌شد.

دولت با سقف ۲۵ درصدی، قیمت جدیدی به بازار اجاره القا کرد

محرمی‌نمین عنوان کرد: وقتی نرخ دستوری ۲۵ درصدی اعلام 

شد، خود دولت یک لنگر قیمتی در بازار مسکن ایجاد کرد. به 

عنوان مثال، در مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تهران، نرخ افزایش اجاره 

در سال بین ۸ تا ۱۰ درصد بود، اما پس از اعلام دستوری افزایش ۲۵ 

درصدی، عده زیادی از مالکان به جای پیروی از روال سابق بازار، 

همین نرخ را برای مستأجران خود اعمال کردند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش نرخ ۲۵ درصدی در مناطق 

یک تا سه تهران نیز موجب افزایش چشمگیر نرخ اجاره شد. 

دولت با این مصوبه هم برای مناطق پایین تهران و هم مناطق 

بالای تهران لنگر قیمتی ایجاد کرد، در 

حالی که در بسیاری از مناطق نباید 

اصلاً چنین افزایش نرخ اجاره‌بهایی 

رخ می‌داد.

مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره چه 

بلایی سر بازار مسکن آورد؟

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تاکید 

کرد: آنچه موجب شکســــــت این 

مصوبه می‌شــــــود، این است که 

مردم را از پای میز مذاکره و تعامل 

به راهروهای دادگاه کشانده‌ایم. آیا 

این کار صحیحی است؟

وی با اشاره به تغییر زمان جابه‌جایی 

و  اجاره  فصل  افزود:  مستأجران 

جابه‌جایی مستأجران تغییر کرده 

و این جابه‌جایی از مرداد و شهریور 

به آذر و دی‌ماه، یعنی فصل امتحانات 

فرزندان آنها، منتقل شده است که 

این روند اصلاً صحیح نیست. محرمی‌نمین تصریح کرد: حقوق 

مستأجر کاملاً مشخص است و مستأجر طی یک سال حق انتفاع 

از ملک را دارد، اما بیشتر از آن دیگر حق قانونی مستأجر نیست؛ 

در روز پایان مدت اجاره، طبق متن صریح قرارداد اجاره، هم‌زمان 

با تخلیه ملک باید ودیعه مستأجر نیز به وی پرداخت شود و ملک 

تخلیه شود. آن روز قرارداد تمام‌شده و حق قانونی مستأجر نیز 

تا روز پایانی همان قرارداد است. وی افزود: پس از پایان مدت 

قرارداد، موضوع به‌حق مالکیت مالک مربوط می‌شود. دولت 

تا حدی از اختیارات خود استفاده کرده و حق قانونی مالک را 

محدود کرده است، اما واقعیت و قانون این است که نمی‌توانیم 

حق مسلم مالکیت یک شخص را از او بگیریم.

هشدار درباره اثر معکوس سقف ۲۵ درصدی اجاره

نایب‌رئیس اتحادیه املاک در ادامه با اشاره به نقش مشاوران 

املاک در اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: نکته 

بسیار مهم این است که اجرایی شدن این مصوبه به دست مشاوران 

املاک دارای مجوز، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مشاوران 

املاک به اطلاعات اجاره سال قبل آن ملک دسترسی داشته 

باشند. وی یادآور شد: اکنون در سامانه‌های کاتب و خودنویس، 

گزینه‌ای تحت عنوان تمدید اجاره وجود ندارد و زمانی که قرارداد 

اجاره تمام می‌شود، باید قرارداد جدید نوشته شود. این موضوع 

را نیز از ابتدا به سامانه مربوطه اعلام کرده‌ایم.

مشاوران املاک »علم غیب« ندارند؛ ضرورت دسترسی به سابقه 

اجاره ملک

محرمی‌نمین بیان کرد: اکنون همه جا گفته می‌شود که مشاوران 

املاک باید دقت کنند کسی بیش از ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها 

نداشته باشد، اما باید توجه داشت که مشاوران املاک علم غیب 

ندارند. حتماً باید در سامانه کاتب و خودنویس، زمانی که قراردادها 

ثبت می‌شوند، با وارد کردن کد پستی، اجاره‌های قبلی آن ملک 

نیز برای مشاور املاک نمایش داده شود تا مشخص باشد مالک در 

سال گذشته و سال‌های قبل، ملک خود را با چه میزان اجاره‌بهایی 

واگذار کرده است.

مشاوران املاک ابزار لازم برای نظارت را ندارند

وی گفت: وقتی همه فرآیندها سامانه‌ای است، مشاور املاک 

باید بتواند به اطلاعات قراردادهای قبلی دسترسی داشته باشد 

تا بتواند در سال جاری کمک کند که افزایش اجاره‌بها بیش از 

۲۵ درصد نباشد.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد: در غیر این صورت، مشاوران 

املاک علم غیب ندارم که بداند مالک در سال گذشته ملک خود 

را با چه میزان اجاره‌بهایی واگذار کرده است. بنابراین مشاوران 

املاک به یک رزومه از وضعیت اجاره آن ملک نیاز دارند تا همیار 

دولت در اجرای صحیح این مصوبه 

باشند.

دولت برای اجرای ســــــقف اجاره به 

مشاوران املاک نیاز دارد

اجرای  برای  دولت  داد:  ادامه  وی 

این مصوبه به یک بازو احتیاج دارد 

و این بازو می‌تواند مشاوران املاک 

باشند، اما به شرطی که ابزار لازم را در 

اختیار داشته باشند؛ اگر ابزار لازم در 

اختیار مشاور املاک قرار گیرد و وی به 

اجاره‌نامه‌های قبلی ملک دسترسی 

داشته باشد، می‌تواند در اجرای مصوبه 

نقش مؤثری ایفا کند. محرمی‌نمین در 

پایان خاطرنشان کرد: در این صورت، 

اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌تواند بر 

فرآیند اجرای مصوبه نظارت کند تا در 

هیچ قراردادی افزایش اجاره‌بها بیش 

از عدد موردنظر دولت ثبت نشود.

ابهام در  اجرای سقفابهام در  اجرای سقف  ۲۵۲۵ درصدی اجاره‌بها  درصدی اجاره‌بها 

افزایش نرخ ۲۵ درصدی در 
مناطق یک تا سه تهران نیز 
موجب افزایش چشمگیر 

نرخ اجاره شد. دولت با این 
مصوبه هم برای مناطق 

پایین تهران و هم مناطق 
بالای تهران لنگر قیمتی 
ایجاد کرد، در حالی که در 
بسیاری از مناطق نباید 
اصلاً چنین افزایش نرخ 

اجاره‌بهایی رخ می‌داد

195 میلیارد دلار هزینه مقاومت برای اوکراین خوب است، برای ایران بد؟
      مقاومت اوکراین برابر روسیه علیرغم خسارت 

195 میلیارد دلاری، باید درس مقاومت به جریان غرب‌گرای 

داخل ایران باشد.   جنگ روسیه و اوکراین را می‌توان 

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معاصر برای بررسی نسبت 

میان »مقاومت«، »اقتصاد« و »هزینه‌های جنگ« دانست؛ 

جنگی که طی آن بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های 

اقتصادی اوکراین از انرژی و راه‌آهن و بنادر گرفته تا 

مسکن، صنعت و کشاورزی آسیب‌دیده و صدها میلیارد 

دلار منابع برای بازسازی این کشور مورد نیاز است. با 

این حال، روایت غالب بخش قابل‌توجهی از جریان 

سیاسی و رسانه‌ای غرب در خارج و حتی داخل کشور 

ما، در قبال اوکراین، لزوماً این نبوده که به دلیل هزینه‌های 

اقتصادی باید از ایستادگی در برابر روسیه صرف‌نظر کرد؛ 

بلکه مقاومت اوکراین، حتی در شرایطی که اقتصاد این 

کشور با کسری بودجه، افزایش بدهی، کاهش تولید و 

تخریب زیرساخت مواجه بوده، به‌عنوان دفاع از حاکمیت 

ملی و ایستادگی در برابر فشار خارجی مورد حمایت قرار 

گرفته است. اکنون همین تجربه یک پرسش مهم را 

پیش روی فضای سیاسی و اقتصادی ایران قرار می‌دهد: 

اگر هزینه‌های سنگین اقتصادی جنگ و تحریم، در 

مورد اوکراین به‌عنوان بخشی از هزینه دفاع از حاکمیت 

ملی پذیرفته می‌شود، چرا در مواجهه با ایران، افزایش 

هزینه‌های اقتصادی به‌عنوان دلیلی برای ناکارآمدی یا 

پایان یافتن »مقاومت« مطرح می‌شود؟ این گزارش 

ابتدا با تکیه بر آمار بانک جهانی، سازمان ملل، صندوق 

بین‌المللی پول و مؤسسات پژوهشی، تصویری از آنچه 

جنگ بر زیرساخت و اقتصاد اوکراین تحمیل کرده ارائه 

می‌دهد و سپس این پرسش را بررسی می‌کند که آیا 

می‌توان میان »هزینه اقتصادی مقاومت« و »بی‌فایده 

بودن مقاومت« یکی را به‌جای دیگری نشاند و چرا تجربه 

اوکراین می‌تواند برای بحث درباره الگوی مواجهه ایران 

با فشار خارجی قابل تأمل باشد. بر اساس تازه‌ترین 

  ،Kyiv School of Economics (KSE ( ارزیابی مؤسسه

مجموع خســــــارت مستقیم واردشــــــده به املاک، 

زیرساخت‌ها، وسایل نقلیه و موجودی‌های اوکراین از 

زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه تا فوریه 2026 به 197.5 

میلیارد دلار رسیده است.

مسکن؛ 66 میلیارد دلار خسارت

بخش مسکن با 65.9 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین سهم 

از خسارت‌های مستقیم ثبت‌شده در اوکراین را به 

خود اختصاص داده است؛ رقمی که حدود یک‌سوم 

کل خسارت برآوردشده را تشکیل می‌دهد. بر اساس 

ارزیابی KSE، نزدیک به 416 هزار ساختمان مسکونی در 

جریان جنگ آسیب‌دیده یا تخریب شده‌اند که شامل 

حدود 352 هزار ساختمان مسکونی مستقل، 63 هزار 

ساختمان آپارتمانی و حدود یک هزار خوابگاه است.

در این میان، مناطق شرقی و مناطق نزدیک به خطوط 

مقدم بیشترین میزان تخریب را تجربه کرده‌اند، هرچند 

آسیب به ساختمان‌های مسکونی در نقاط مختلف 

اوکراین ثبت شده است.

حمل‌ونقل؛ 42 میلیارد دلار خسارت

پس از بخش مسکن، زیرساخت‌های حمل‌ونقل با 

42 میلیارد دلار دومین بخش بزرگ خسارت‌دیده در 

اوکراین است. طبق گزارش KSE، حدود 29 هزار کیلومتر 

از جاده‌های ملی، محلی و شهری آسیب‌دیده یا تخریب 

شده است. همچنین خسارت واردشده به دارایی‌های 

راه‌آهن اوکراین حدود 5 میلیارد دلار، زیرساخت بنادر 

حدود 1.2 میلیارد دلار و بخش هوایی حدود 2 میلیارد 

دلار برآورد شده است. بر اساس داده‌های تفصیلی 

ارائه‌شده در گزارش، خسارت جاده‌های ملی حدود 

10.9 میلیارد دلار، جاده‌های محلی 10.6 میلیارد دلار و 

جاده‌های شهری و سایر سکونتگاه‌ها 9.7 میلیارد دلار 

بوده است. همچنین حدود 344 پل و گذرگاه پل در 

جریان جنگ آسیب‌دیده یا تخریب شده‌اند.

صنعت و شرکت‌ها؛ 18.4 میلیارد دلار خسارت

جنگ علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، بخش تولید و 

فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اوکراین را نیز تحت تأثیر قرار 

داده است. KSE خسارت واردشده به دارایی شرکت‌ها 

در بخش‌های صنعت، ساختمان و خدمات را 18.4 

میلیارد دلار برآورد کرده است.

بر اساس این ارزیابی، دارایی حدود 12 هزار و 600 بنگاه 

اقتصادی آسیب‌دیده یا تخریب شده است. این مجموعه 

شامل حدود 100 شرکت بزرگ و متوسط خصوصی، حدود 

12 هزار بنگاه کوچک و کارآفرین و حدود 500 شرکت 

دولتی است. بخش متالورژی نیز از جمله حوزه‌هایی 

است که خسارت قابل توجهی متحمل شده و برخی 

مجموعه‌های بزرگ صنعتی در جریان جنگ تخریب 

شده‌اند.

انرژی؛ 18.3 میلیارد دلار خسارت

بخش انرژی یکی دیگر از محورهای اصلی خسارت‌های 

 ،KSE مستقیم جنگ در اوکراین است. بر اساس برآورد

خسارت واردشده به زیرساخت‌های انرژی به 18.3 میلیارد 

دلار رسیده است که نسبت به ارزیابی قبلی 25 درصد 

افزایش دارد. این رقم شامل خسارت به ظرفیت تولید 

برق، شبکه‌های انتقال و توزیع، زیرساخت گاز، ذخایر 

نفت و فرآورده‌های نفتی، معادن زغال‌سنگ و سامانه‌های 

گرمایش شهری است. در مجموع، خسارت بخش برق 

حدود 14.6 میلیارد دلار و خسارت بخش نفت و گاز حدود 

2 میلیارد دلار برآورد شده است. حملات به زیرساخت 

انرژی همچنین آثار خود را بر فعالیت اقتصادی و خدمات 

عمومی گذاشته است؛ چراکه آسیب به شبکه تولید و 

انتقال انرژی می‌تواند هم‌زمان فعالیت صنایع، خدمات 

شهری و زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.

کشاورزی؛ بیش از 12 میلیارد دلار خسارت

بخش کشاورزی و منابع زمین نیز از دیگر بخش‌های 

مهم اقتصاد اوکراین است که خسارت سنگینی متحمل 

شده است. KSE میزان خسارت این بخش را حدود 

12.1 میلیارد دلار برآورد کرده است. بیشترین سهم این 

خسارت مربوط به ماشین‌آلات کشاورزی است که بیش 

از 7.1 میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین خسارت واردشده به تأسیسات ذخیره غلات 

بیش از 2 میلیارد دلار و ارزش محصولات کشاورزی تخریب 

یا سرقت‌شده نزدیک به 1.9 میلیارد دلار اعلام شده است. 

آسیب به ماشین‌آلات، انبارها و سایر زیرساخت‌های 

کشاورزی در کنار اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، 

ظرفیت تولید و صادرات بخش کشاورزی اوکراین را 

نیز تحت فشار قرار داده است.

آموزش، درمان و خدمات عمومی؛ بیش از 25 میلیارد 

دلار خسارت

آسیب‌های جنگ تنها به دارایی‌های اقتصادی محدود 

نشده و زیرساخت‌های عمومی و اجتماعی اوکراین نیز 

 ،KSE خسارت قابل توجهی دیده‌اند. بر اساس گزارش

خسارت واردشده به زیرساخت‌های آموزشی و علمی 12.2 

میلیارد دلار، بخش درمان 4.5 میلیارد دلار، فرهنگ، ورزش 

و گردشگری 4.5 میلیارد دلار، خدمات شهری و تأسیسات 

3.8 میلیارد دلار و ساختمان‌های اداری 1.3 میلیارد دلار 

برآورد شده است. همچنین نزدیک به 4800 مرکز آموزشی 

آسیب‌دیده یا تخریب شده‌اند. در بخش سلامت نیز خسارت 

مستقیم حدود 4.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

خسارت 197.5 میلیارد دلاری برای اوکراین در جنگ با روسیه

برآورد KSE نشان می‌دهد خسارت مستقیم واردشده 

به اوکراین در بخش‌های مختلف به این شکل توزیع 

 KSE شده است: در مجموع، جدول کلیدی گزارش

نشان می‌دهد که خسارت 197.5 میلیارد دلاری اوکراین 

در طیف بسیار گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی و 

اجتماعی توزیع شده است.

اما مسئله فقط »خسارت« نیست؛ اقتصاد اوکراین چه 

وضعیتی دارد؟

 صندوق بین‌المللی پول در فوریه 2026 اعلام کرد که 

تولید ناخالص داخلی واقعی اوکراین در سال 2025 

حدود 20 درصد پایین‌تر از سطح پیش از جنگ بوده 

اســــــت. در ارزیابی جدیدتر IMF در ژوئیه 2026 نیز 

آمده است که رشد اقتصادی اوکراین در سال 2026 به 

دلیل آثار جنگ و حملات به زیرساخت‌های حیاتی با 

محدودیت مواجه شده است. IMF رشد واقعی اقتصاد 

را برای سال 2026 حدود 1 تا 1.6 درصد پیش‌بینی کرده 

است. حتی در سه‌ماهه نخست 2026، بر اساس گزارش 

IMF، اقتصاد اوکراین 0.6 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل کوچک‌تر شده و حملات به زیرساخت‌های 

انرژی و لجستیک از عوامل آن بوده‌اند. از سوی دیگر، 

شکاف مالی خارجی اوکراین برای سال‌های 2026 تا 2029 

در سناریوی پایه IMF حدود 140.3 میلیارد دلار برآورد 

شده است. این داده‌ها یک نکته مهم را روشن می‌کند: 

اوکراین در شرایطی که هزینه‌های اقتصادی جنگ بسیار 

سنگین است، راهبرد خود را صرفاً بر مبنای محاسبه 

کوتاه‌مدت هزینه اقتصادی جنگ تعریف نکرده است.

در عین حال، باید در گزارش از یک ساده‌سازی مهم 

پرهیز کرد. مقاومت اوکراین فقط محصول تصمیمات 

داخلی دولت زلنسکی نیست. IMF تصریح می‌کند که 

ثبات اقتصادی اوکراین در سال‌های جنگ به ترکیبی 

از سیاست‌گذاری داخلی، حمایت خارجی گسترده 

و برنامه‌های مالی بین‌المللی متکی بوده است. از 

اینجا می‌توان به پرسش اصلی گزارش رسید: اگر در 

تحلیل‌های سیاسی جریان‌های غرب‌گرای داخلی، 

ایستادگی اوکراین در برابر روسیه با وجود هزینه‌های 

سنگین انسانی، اقتصادی و زیرساختی به‌عنوان نشانه‌ای 

از »حفظ استقلال«، »دفاع از منافع ملی« یا »ایستادگی 

در برابر فشار خارجی« مورد تمجید قرار می‌گیرد، چرا 

هنگامی که همین مفهوم در مورد ایران مطرح می‌شود، 

نخستین استدلال منتقدان مقاومت، هزینه اقتصادی 

آن است؟این پرسش، پرسشی درباره دو معیار متفاوت 

برای ارزیابی یک مفهوم واحد است. اوکراین طی چهار 

سال جنگ با روسیه نه‌تنها با خسارت 197.5 میلیارد 

دلاری زیرساختی مواجه شده، بلکه برای حفظ اقتصاد 

خود همچنان به حمایت مالی خارجی نیاز دارد؛ با این 

حال، نهادهای غربی از جمله IMF سیاست خود را بر 

این مبنا تنظیم نکرده‌اند که چون جنگ هزینه اقتصادی 

دارد، بنابراین اوکراین باید برای کاهش هزینه اقتصادی، 

از مقاومت نظامی و سیاسی خود صرف‌نظر کند.
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فصل تازه تجارت ایران و ترکمنستان؛ 

آسیای مرکزی در  مدار   ترانزیت ایران
       تجارت ایران و ترکمنستان در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر انرژی، 

ترانزیت و تجارت مرزی وارد مرحله تازه‌ای شده، اما مشکلات 

بانکی و فاصله ۵۰۴ میلیون دلاری تجارت با هدف ۳ میلیارد دلاری 

همچنان پابرجاست.

 روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در حالی وارد مرحله تازه‌ای از 

همکاری شده که تجارت دو کشور همچنان با فاصله قابل توجهی از 

ظرفیت‌های موجود حرکت می‌کند. آخرین آمار تفصیلی منتشرشده 

از تجارت کالایی دو کشور مربوط به ۹ ماهه ۱۴۰۴ است، اما تحولات 

سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد انرژی، ترانزیت، تجارت مرزی و خدمات 

فنی و مهندسی در حال تبدیل شدن به محورهای جدید همکاری 

تهران و عشق‌آباد هستند.

روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان را نمی‌توان صرفاً بر اساس رقم 

تجارت کالا ارزیابی کرد. دو کشور حدود هزار کیلومتر مرز مشترک 

دارند و ایران برای ترکمنستان مسیر دسترسی به خلیج فارس 

و بازارهای جنوبی محسوب می‌شود؛ در مقابل، ترکمنستان نیز 

برای ایران یکی از مسیرهای مهم ارتباط با آسیای مرکزی و منبعی 

برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور است.

با این حال، حجم تجارت فعلی هنوز با هدف‌گذاری دو کشور فاصله 

دارد. در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های 

اقتصادی ایران و ترکمنستان که اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران برگزار 

شد، دو طرف علاوه بر تجارت، موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی، 

کشاورزی، صنعت، سرمایه‌گذاری، استانداردها و ایجاد مناطق 

تجاری مرزی را بررسی کردند و برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ نیز بر افزایش 

مبادلات تجاری تأکید شد.

نکته مهم در بررسی وضعیت فعلی آن است که آمار تفصیلی تجارت 

ایران و ترکمنستان برای سال ۱۴۰۵ هنوز به‌صورت عمومی منتشر 

نشده است؛ با این حال، آخرین داده گمرکی موجود نشان می‌دهد 

صادرات غیرنفتی ایران به ترکمنستان در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به ۴۹۵ میلیون 

دلار رسیده بود. در سال ۱۴۰۵، با وجود تشدید محدودیت‌های 

تجارت خارجی ایران، مبادلات دو کشور همچنان ادامه دارد و تمرکز 

روابط اقتصادی بیش از گذشته بر انرژی، ترانزیت، تجارت مرزی 

و تسهیل سازوکارهای مالی قرار گرفته است.

در همین دوره، مجموع تجارت غیرنفتی دو کشور حدود ۵۰۴ 

میلیون دلار و ۱.۱۹ میلیون تن بود؛ یعنی ارزش تجارت نسبت به 

۹ ماهه سال قبل حدود ۱۹.۹ درصد افزایش یافت. اقلام صادراتی 

ایران عمدتاً شامل محصولات کشاورزی و غذایی، کالاهای صنعتی، 

ترانسفورماتورها، کولرهای آبی و محصولات پتروشیمی بود.

باید توجه کرد که بازار ترکمنستان برای کالاهای ایرانی همچنان 

فعال است و صادرات در مسیر رشد قرار داشته، اما اندازه این بازار 

هنوز با هدف ۳ میلیارد دلار تجارت سالانه که از سوی دو طرف 

مطرح شده، فاصله زیادی دارد.

چرا تراز تجاری به نفع ایران است؟

ساختار تجارت دو کشور به شکل محسوسی به نفع ایران است. 

ایران طی سال‌های اخیر حجم قابل توجهی کالا به ترکمنستان 

صادر کرده، در حالی که واردات ایران از این کشور بسیار محدودتر 

بوده است.

ترکیب صادرات نیز نشان می‌دهد رابطه تجاری دو کشور بیشتر بر 

تأمین کالاهای مورد نیاز بازار ترکمنستان استوار است. محصولات 

کشاورزی و غذایی، کالاهای مصرفی و صنعتی، تجهیزات برق و 

برخی محصولات پتروشیمی در سبد صادرات ایران قرار دارند.رابطه 

تجاری دو کشور بیشتر بر تأمین کالاهای مورد نیاز بازار ترکمنستان 

استوار است. محصولات کشاورزی و غذایی، کالاهای مصرفی و 

صنعتی، تجهیزات برق و برخی محصولات پتروشیمی در سبد 

صادرات ایران قرار دارند.

در مقابل، واردات ایران از ترکمنستان در مقایسه با صادرات، 

حجم بسیار کمتری دارد و اقلامی مانند محصولات مرتبط با 

پنبه، برخی کالاهای صنعتی و مواد اولیه در این بخش دیده 

می‌شود. برای نمونه، در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، واردات ایران 

از ترکمنستان از نظر ارزش ۲۲.۹ درصد افزایش یافت، اما کل 

واردات تنها ۴۹۶ هزار دلار بود؛ در همان ماه تجارت غیرنفتی 

دو کشور حدود ۲۷.۴ میلیون دلار ثبت شد. بنابراین یکی از 

چالش‌های اصلی، افزایش متوازن تجارت و ایجاد ظرفیت‌هایی 

برای صادرات بیشتر ترکمنستان به ایران در کنار توسعه صادرات 

ایران است.

غذا و کشاورزی؛ ستون سنتی تجارت

یکی از پایدارترین بخش‌های تجارت ایران و ترکمنستان، 

محصولات غذایی و کشــــــاورزی است. نزدیکی جغرافیایی، 

هزینه پایین‌تر حمل‌ونقل نســــــبت به بازارهای دوردست و 

نیاز بازار ترکمنستان به برخی محصولات ایرانی، مزیت مهم 

صادرکنندگان ایرانی محسوب می‌شود. اما در این بخش نیز 

ظرفیت رشد بالاتر از وضعیت فعلی است. توسعه بسته‌بندی، 

استانداردسازی، ایجاد زنجیره سرد، برندسازی و حضور مستقیم 

شرکت‌های ایرانی در بازار ترکمنستان می‌تواند صادرات را از 

شکل سنتی و مقطعی خارج کند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تجارت با 

ترکمنستان را نه فقط به‌عنوان بازار ۶ یا ۷ میلیون نفری این 

کشور، بلکه به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود به سایر بازارهای آسیای 

مرکزی در نظر بگیریم.

انرژی؛ برگ جدید روابط تهران و عشق‌آباد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که امسال حوزه انرژی بیش از گذشته 

در مرکز روابط اقتصادی دو کشور قرار گرفته است. در ماه‌های 

اخیر مذاکرات ایران و ترکمنستان برای افزایش واردات برق، 

توسعه خطوط انتقال و همکاری در تعمیر و نگهداری شبکه برق 

ترکمنستان دنبال شده است. در تیرماه ۱۴۰۵ نیز مقام‌های دو 

کشور درباره افزایش واردات برق ترکمنستان به ایران و مشارکت 

شرکت‌های ایرانی در تعمیرات نیروگاهی گفت‌وگو کردند.

در شهریورماه نیز معاون وزیر نیرو اعلام کرد هماهنگی‌ها برای 

واردات برق از کشورهای شمالی انجام شده و قراردادهایی 

با ترکمنستان و ارمنستان برای تأمین برق وجود دارد؛ بر 

اساس این هماهنگی‌ها، بخش خصوصی می‌تواند در 

مجموع حدود ۶۲۰ تا ۶۵۰ مگاوات برق از ترکمنستان و 

ارمنستان وارد کند.

از سوی دیگر، مدیرعامل توانیر از رشد ۱۹ درصدی تراز مثبت 

مبادلات برق ایران با همسایگان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ 

خبر داده و تأکید کرده است که دیپلماسی انرژی، به‌ویژه تعاملات 

انجام‌شده با ترکمنستان، در مدیریت محدودیت‌های شبکه 

و افزایش ظرفیت واردات انرژی نقش داشته است.

این روند نشان می‌دهد رابطه اقتصادی تهران و عشق‌آباد در 

حال حرکت از تجارت صرفاً کالایی به سمت مبادلات انرژی، 

خدمات فنی و مهندسی و همکاری زیرساختی است. حتی 

در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز ساخت 

بخش ترکمنی خط انتقال برق ماری - مشهد، صادرات برق 

ترکمنستان به ایران و انتقال گاز ترکمنستان از مسیر ایران 

به کشورهای ثالث در قالب سوآپ مورد توجه قرار گرفته بود.

ترانزیت؛ مزیتی که هنوز به اندازه ظرفیتش فعال نشده است

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای ترکمنستان، موقعیت 

ترانزیتی است. ترکمنستان از طریق ایران می‌تواند به بنادر 

جنوبی و بازارهای خلیج فارس دسترسی پیدا کند و ایران نیز 

می‌تواند از مسیر ترکمنستان به شبکه حمل‌ونقل آسیای مرکزی 

متصل شود. در این میان، کریدور قزاقستان - ترکمنستان - ایران 

اهمیت ویژه‌ای دارد. مقام‌های ایرانی نیز این مسیر را یکی از 

ظرفیت‌های مهم توسعه همکاری با قزاقستان و کشورهای 

آسیای مرکزی دانسته‌اند. همچنین فعال‌سازی مسیر ریلی 

چین - قزاقستان - ترکمنستان - ایران می‌تواند جایگاه ایران 

را در حمل کالا میان شرق آسیا و آب‌های جنوبی تقویت کند. 

فعال‌سازی مسیر ریلی چین - قزاقستان - ترکمنستان - ایران 

می‌تواند جایگاه ایران را در حمل کالا میان شرق آسیا و آب‌های 

جنوبی تقویت کند. این موضوع برای استان گلستان نیز اهمیت 

ویژه‌ای دارد. مرز اینچه‌برون می‌تواند به یکی از نقاط اصلی پیوند 

ایران با شبکه ریلی و تجاری آسیای مرکزی تبدیل شود. ایجاد 

زیرساخت‌های لجستیکی، انبارداری، پایانه‌های صادراتی و 

خدمات حمل‌ونقل در این منطقه، ظرفیت تجارت با ترکمنستان 

را به تجارت با قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه پیوند می‌دهد.

تحولات سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد بحث مناطق تجاری مرزی 

همچنان روی میز دو کشور است. در پایان مردادماه، در جریان 

مذاکرات مقام‌های ترکمنستان و ایران در گلستان، موضوع 

اجرای طرح منطقه تجاری مشترک 

در چارچوب ابتکار همکاری‌های 

اقتصادی منطقه‌ای مطرح شد؛ 

افزایش  آن  طرحی که هــــــدف 

ترانزیت،  توسعه  مرزی،  تجارت 

تقویت  و  سرمایه‌گذاری  جذب 

اتصال منطقه‌ای عنوان شده است.

مشکل بانکی؛ حلقه مفقوده تجارت

با وجود رشــــــد صادرات، یکی از 

تجارت  توسعه  موانع  مهم‌ترین 

ایران و ترکمنستان همچنان به 

حوزه پول، انتقال ارز و سازوکارهای 

فعالان  می‌شود.  مربوط  بانکی 

بخش خصوصی به مهر می‌گویند 

تجارت میان دو کشور در بسیاری 

از موارد با روش‌های سنتی انجام 

می‌شود و نبود یک ارتباط بانکی 

مستقیم و پایدار، هزینه و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد. گزارش

این مسئله فقط به پرداخت پول کالا محدود نیست؛ صادرکننده 

باید بتواند درآمد حاصل از صادرات را در چارچوب مقررات ارزی 

به کشور بازگرداند و در مقابل، واردکننده نیز امکان پرداخت 

مطمئن و سریع وجه را داشته باشد.

در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در انتقال ارز الزاماً به معنای 

تخلف صادرکننده نیست و ممکن است محدودیت‌های انتقال 

پول، سازوکارهای بانکی و شرایط کشور مقصد در آن نقش داشته 

باشد. ایجاد مسیرهای رسمی، شفاف و قابل پیش‌بینی برای 

تسویه معاملات یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند 

تجارت دو کشور را از روش‌های پرهزینه فعلی خارج کند.

تعهد ارزی؛ ضرورت تفکیک صادرکنندگان

یکی دیگر از مسائل مورد توجه بخش خصوصی، نحوه بازگشت 

ارز حاصل از صادرات است. در تجارت با ترکمنستان، به‌ویژه 

برای کالاهای کشاورزی، غذایی و برخی محصولات صنعتی، 

باید میان صادرکنندگانی که از حمایت‌ها و منابع ارزی خاص 

استفاده می‌کنند و صادرکنندگانی که بدون دریافت حمایت 

ارزی فعالیت دارند، تفاوت قائل شد. اگر صادرکننده به دلیل 

مشکلات انتقال پول یا محدودیت‌های بانکی نتواند در زمان 

تعیین‌شده ارز را منتقل کند، برخورد یکسان با تمام موارد 

می‌تواند به کاهش انگیزه صادرات منجر شود. به همین دلیل، 

ایجاد سازوکارهای مشخص برای تهاتر، واردات در مقابل 

صادرات، تسویه تجاری و سایر روش‌های قانونی می‌تواند 

بخشی از این مشکل را کاهش دهد.

بخش خصوصی؛ نمایشگاه‌ها و خدمات فنی

تجارت ایران و ترکمنستان تنها به مبادله کالا محدود نیست. 

برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و حضور شرکت‌های ایرانی 

در شهرهای مختلف ترکمنستان یکی از ابزارهای معرفی 

کالا و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور 

بوده است. در سال ۱۴۰۴، نخستین نمایشگاه تخصصی 

توانمندی‌های صادراتی ایران 

در استان بالکان ترکمنستان 

با حضور بیش از ۸۰ شرکت از 

گلستان و استان‌های دیگر برگزار 

شد و حدود ۱۵۰ فعال اقتصادی 

در آن حضور داشتند. چنین 

رویدادهایی نشــــــان می‌دهد 

ظرفیت بخش خصوصی برای 

توسعه بازار وجود دارد، هرچند 

هنوز به شبکه منظم و دائمی 

نشده  تبدیل  فروش  و  توزیع 

است.

در حوزه خدمات فنی و مهندسی 

توجهی  قابل  فرصت‌های  نیز 

وجود دارد؛ از ساخت و تعمیر 

نیروگاه و تجهیزات برق گرفته 

تا پروژه‌های عمرانی، جاده‌ای، 

صنعتی و زیرساختی.

یکی از پایدارترین 
بخش‌های تجارت ایران و 
ترکمنستان، محصولات 
غذایی و کشاورزی است. 

نزدیکی جغرافیایی، هزینه 
پایین‌تر حمل‌ونقل نسبت 
به بازارهای دوردست و نیاز 

بازار ترکمنستان به برخی 
محصولات ایرانی، مزیت 

مهم صادرکنندگان ایرانی 
محسوب می‌شود

      رضا مجیدی، عضو هیات‌مدیره و قائم‌مقام بانک گردشگری، با اشاره 

به عملکرد بانک در حوزه اعتباری گفت: بانک گردشگری در اجرای تمامی 

تعهدات ابلاغی خود در این حوزه پایبند بوده و در برخی موارد، فراتر از سهمیه‌های 

تعیین‌شده عمل کرده است. این بانک در سال گذشته برای ایجاد بیش از 

۶۰۰ شغل تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت و میزان تسهیلات ودیعه مسکن را 

بیش از دو برابر سال قبل افزایش داد. تأمین مالی ساخت هزار واحد مسکونی 

در پروژه الغدیر منطقه ۱۸ تهران و ۳۱۰۰ واحد مسکونی در تبریز نیز از دیگر 

اقدامات بانک در حوزه مسکن بوده است.

قائم‌مقام بانک گردشگری با اشاره به رویکرد بانک در توسعه ابزارهای نوین 

تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: بانک با تمرکز بر ابزارهایی همچون برات 

الکترونیک و اوراق گام، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۲.۵ برابر کل 

سال قبل اوراق گام صادر کرده و با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، برای افزایش 

سقف مجاز استفاده از این ابزارها، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه کرده 

است. وی ادامه داد: در همین بازه، حجم ضمانت‌نامه‌های صادرشده بیش 

از دو برابر کل ضمانت‌نامه‌های صادرشده در سال گذشته و میزان گشایش 

اعتبار اسنادی داخلی نیز نزدیک به دو برابر کل سال قبل بوده است.

      به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، محمدی، مدیرعامل 

پروژه نگین افق نیایش، با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات 

اجرایی ساختمان اداری و تجاری نگین افق نیایش از زمستان سال ۱۳۹۲ و 

با آغاز عملیات خاک‌برداری در زمینی به مساحت ۱۵ هزار و ۷۹۷ مترمربع 

آغاز شده و این پروژه با زیربنای حدود ۲۲۰ هزار مترمربع، شامل ۲۸ طبقه، 

۱۰ طبقه زیرزمین، همکف و ۱۷ طبقه روی همکف است. تاکنون اجرای حدود 

۱۹۰ هزار مترمربع از اسکلت بتنی پروژه به پایان رسیده و پیشرفت فیزیکی 

اسکلت آن به حدود ۸۶ درصد رسیده اســــــت. بر اساس برنامه‌ریزی‌های 

انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی اسکلت پروژه در زمستان 

۱۴۰۵ به پایان برسد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در طبقات 

زیرزمین تکمیل شده و تأمین تجهیزات کلیدی از جمله تجهیزات موتورخانه، 

سیستم‌های اطفای حریق و مدیریت دود، چیلرها و دیزل‌ژنراتورها نیز انجام 

شده یا در حال انجام است. محمدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته 

برای عرضه پروژه گفت: همزمان با پیشرفت عملیات اجرایی، اقدامات مربوط 

به برندسازی، هویت بصری، تبلیغات و بازاریابی در حال انجام است و با راه‌اندازی 

گالری فروش و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، پیش‌فروش پروژه نگین افق 

نیایش به‌زودی آغاز خواهد شد.

      محدود شدن تجارت دریایی ایران، بخشی از جریان واردات و صادرات 

کشور را به مرزهای زمینی منتقل کرده است. بر اساس آمار فایننشال 

تایمز، واردات ایران از گذرگاه بازرگان ـ گوربولاغ طی پنج ماه ۲۵۰ درصد 

افزایش یافته و تجارت با ترکیه نیز در نیمه نخست سال ۱۹ درصد رشد کرده 

است. استفاده بیشتر از خطوط ریلی، مرزهای شرقی و بنادر دریای خزر 

نیز نشان می‌دهد جغرافیای زمینی ایران به یکی از ابزارهای حفظ تجارت 

در برابر محاصره دریایی تبدیل شده است؛ هرچند صف‌های چند کیلومتری 

کامیون‌ها، هزینه بالاتر حمل و ظرفیت محدود زیرساخت‌ها اجازه نمی‌دهد 

این مسیرها به‌طور کامل جای تجارت دریایی را بگیرند.

به گزارش مسیر اقتصاد، پیش از آغاز محاصره دریایی، بیش از ۸۰ درصد 

از حدود ۱۸۰ میلیون تن تجارت سالانه ایران از مسیر دریا انجام می‌شد. 

بنابراین محدود شدن فعالیت بنادر جنوبی یکی از مهم‌ترین ابزارهای 

فشار اقتصادی آمریکا بر ایران محسوب می‌شود؛ فشاری که هدف آن کاهش 

صادرات غیرنفتی و دشوارتر کردن تأمین کالاهای وارداتی است. اما طی 

ماه‌های اخیر بخشی از تجارت ایران به سمت مرزهای زمینی حرکت کرده 

است. ایران با هفت کشور مرز زمینی دارد و از طریق ترکیه، عراق، پاکستان، 

افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شبکه‌های تجاری پیرامونی متصل 

است. افزایش استفاده از این مسیرها باعث شده سهم بیشتری از کالاهایی 

که پیش‌تر از بنادر جنوبی وارد می‌شدند، با کامیون و قطار به کشور برسند.

نمونه روشن این تغییر در مرز بازرگان دیده می‌شود. بر اساس گزارش فایننشال 

تایمز، حجم واردات ایران از گذرگاه گوربولاغ ترکیه به بازرگان طی پنج ماه 

منتهی به میانه آگوست ۲۵۰ درصد افزایش یافته است و روزانه حدود ۵۰۰ 

کامیون از این مسیر وارد ایران می‌شوند. تجارت دوطرفه ایران و ترکیه نیز در 

نیمه نخست سال جاری با رشد ۱۹ درصدی به حدود ۳.۲ میلیارد دلار رسیده 

است. افزایش حجم بار در این مسیر تا اندازه‌ای بوده که صف کامیون‌ها در 

نزدیکی مرز گوربولاغ در مقاطعی به حدود ۷ کیلومتر رسیده است. تغییر 

مسیر تجارت به مرز ترکیه محدود نمانده است. ایران هم‌زمان استفاده از 

خطوط ریلی متصل به پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و آسیای مرکزی را 

افزایش داده و تجارت از طریق دریای خزر نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مجیدی: 
تسهیلات  پرداخت  در  گردشگری  بانک 

مالی  تأمین  ابزارهای  توسعه  و  تکلیفی 
است پیشتاز 

نیایش«  افق  »نگین  پروژه  پیش‌فروش 
به‌زودی آغاز می‌شود

مسیرهای زمینی ایران چقدر از فشار 
می‌کاهند؟ آمریکا  دریایی  محاصره 

واشنگتن؟ گیری  امتیاز  تله  یا  اقتدار،  تریبون  نیویورک؛  به  سفر 

       القای بحران در بازار داخلی: از منظر اقتصاد سیاسی، 

هرگونه سفر دیپلماتیک مخصوصا در سطوح بالای مقامات 

سیاسی در شرایط تحریم، بازار داخل را دچار »توهمِ توافق« 

می‌نماید. این نوسانات روانی، قطعا هزینه‌ی سنگینی بر اقتصاد 

ایران تحمیل خواهد کرد؛ چراکه »انتظارات تورمی« را بدون 

هیچ دستاورد ملموسی )رفع تحریم( بالا خواهد برد. 

واکاوی سوابق تاریخی

تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که حضور در نیویورک برای 

ایران، همواره »هزینه‌زا« بوده و هیچ‌گاه  دستاوردِ ملموس و 

واقعی‌ای برای کشور در پی نداشته است.

 پرونده‌ی گفت‌وگوی تمدن‌ها )دوران اصلاحات(: بازخوانی 

سابقه تاریخی حاکی از این اســــــت که با وجود فضای مثبت 

جهانی در آن زمان، خروجی تفکر ساده‌انگارانه گفت‌وگوی 

تمدن‌ها در دولت اصلاحات برای کشــــــور، عملا هیچ بوده 

اســــــت که نهایتا در برابر بدعهدی‌های غرب )پس از سال 

۲۰۰۱( نه تنها نتوانســــــت هیچ حفاظتی از منافع ملی نماید، 

بلکه در عمل نیز باعث تشدید رویکرد خصمانه غرب علیه 

 ایران و درنتیجه افزایش تحریم  و فشارهای سیاسی گردید. 

سفرهای دوران دولت یازدهم و دوازدهم: اتکا و دل بستن به 

نیویورک برای دستیابی به »توافق«، در دوره دولت یازدهم و 

دوازدهم نیز نهایتا منجر به ایجاد وضعیتی گردید که در آن، 

طرف مقابل با استفاده از اهرمِ »پایبندی بدون منطق ایران به 

تعهدات«، فشار اقتصادی را حفظ نموده و درنهایت با یک امضاء، 

 تمامی دستاوردهای ظاهری دیپلماتیک مربوطه را خنثی نمود. 

نتیجه تاریخی این سفرها ثابت کرده‌اند که نیویورک برای ایران، 

هیچ‌گاه به‌صورت واقعی »محلِ مذاکره« نبوده، بلکه »محلی 

برای چانه‌زنیِ یک‌طرفه« و کسب منافع برای غرب بوده است. 

هر بار که مقام ارشد ایرانی پا به آنجا گذارده، غرب آن را نه به 

عنوان »تمایل به صلح«، بلکه به مثابه استیصال و چراغ سبز 

برای فشار بیشتر، تعبیر نموده است که نهایتا حاصلی غیر از 

افزایش فشار، تحریم و رویکرد خصمانه علیه ایران نداشته. 

مخصوصا اینکه این موضوع  در مقاطعی با اقدامات و ادبیات 

دیپلماتیک غیر حساب شده و منفعلانه برخی مقامات ایرانی، 

تشدید گردیده است. همچنان که انتشار تصاویری از انفعال 

و عدم ترک اعتراضی مجمع توسط نماینده ایران در سازمان 

ملل در هنگام یاوه‌گویی‌ها و تهدید ایران توسط رئیس‌جمهور 

جنایتکار امریکا، اثرات منفی سیاسی هزینه زایی را در فضای 

داخلی و خارجی به زیان ایران ایجاد نمود و نیز انتشار اخبار و 

تصاویری  مبنی بر رایزنی و مذاکره مقامات امریکا با مقامات ایرانی 

مخصوصا گفت‌وگوی ویتکاف با آقای عراقچی در حاشیه مجمع، 

به سرعت آثار منفی کاهشی‌ای را در قیمت انرژی به سود امریکا، 

در بازارهای جهانی رقم زد که این دو مورد تنها، ثمره‌ی نامیمون 

روز نخستِ از این سفر غیر حساب شده و هزینه زا می‌باشد.

نتیجه‌گیری و راهبردِ اجرایی

سخن آخر اینکه، دل بستن و چشم دوختن به نیویورک به امید 

یافتن کلید صلح و ثبات و استیفای حقوق حقه ایران در آنجا، 

خوش‌خیالی محض و یک ساده‌لوحی سیاسی می‌باشد. نباید 

فراموش کرد، در شرایط کنونی که با وجود توفیقات ایران در 

میدان، محاصره ظالمانه و نیز تهدیدات بی‌سابقه و گستاخانه 

دشمن علیه ما ادامه دارد، حضور ایران در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد در سطح بالاترین مقام اجرایی کشور، برای طرف غربی، 

نه تنها »پیامی حاکی از صلح‌طلبی ندارد«، بلکه به مثابه سیگنال 

ضعف و مجوزی برای ایجاد خطاهای محاسباتی جدید خواهد 

بود، ضمن اینکه طرف غربی، قطعا از این حضور در مدیریت 

بازار انرژی و مالی به سود خود بهره خواهد برد و همین مسائل 

باعث گردیده که حتی برخی از چهره‌های سیاسی همسوی 

دولت نیز بر این ســــــفر هزینه زا نقدهایی را مطرح نمایند؛ و 

حال آن که دولت و دستگاه دیپلماسی اصرار بر انجام چنین 

سفر هزینه زایی دارند، بایسته است که حضور ایشان در این 

عرصه، با یک پروتکل دیپلماتیک حساب‌شده‌ی تهاجمی و 

مختص زمان جنگ و با اقتدار و ادبیاتی مستحکم بوده و از 

ورود به میزهایی که در آن، هزینه‌های سنگین امنیتی کشور 

 صرف مدیریت بازارهای غربی خواهد شد، امتناع نمایند. 

دیپلماسی حرفه‌ای، هنر حضور در هر تریبونی نیست، بلکه 

هنر تحمیل اراده به طرف مقابل در نقاط عطف تصمیم‌گیری 

است. اگر قرار است میز مذاکره‌ای چیده شود، باید »تحریم« و 

»امنیت منطقه‌ای« در یک کفه قرار گیرند؛ در غیر این صورت، این 

مسیر نیز همچون گذشته، به تکرار تاریخ و افزایش هزینه‌های 

امنیت ملی و خرج کردن و از دست دادن مجدد   دستاوردهای 

میدان، منتهی خواهد شد.
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